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ايران صحنه هجوم 
عظيم ضد اسلامى 
 مردم خواهد بود

  :راديو همبستگى
قبل از هر چيز براى مـا بـگـوئـيـد لـزوم 
تصويب قرارى از طرف کمـيـتـه مـرکـزى 
حزب کمونيست کارگرى دربـاره تشـديـد 
مبارزه با جريانات و حرکات اسلامى از 
کجا ناشـى مـيـشـود؟ زيـرا هـمـه حـزب 

 کمونيست را بعنوان يک جريان ضد 
مذهبـى مـيـشـنـاسـنـد و مـبـارزه عـلـيـه 
جريانات اسلامى هم در ايـن چـنـد سـال 

 يکى از مشخصات حزب کمونيست 
 آيا اين کافى . کارگرى ايران بوده است

 نيست؟ 
  :منصور حکمت

اينجا ما داريم راجع بـه يـک مـوضـوع 
 مخالفت . متفاوت صحبت ميکنيم

 
کمونيستھا با مذهب، افشاگرى آنھـا از 
مذهب و تـلاـشـشـان بـراى ايـجـاد يـک 
جامعه غيرمذهبى، بـه قـول شـمـا يـک 
امر هـويـتـى و قـديـم بـراى کـمـونـيـسـت 

منتھى پديده ديگرى که در ايـن .   هاست
ايــم،   ســال اخــيــر شــاهــدش بــوده٢٥-٢٠

پيدايش و رشـد چشـمـگـيـر جـنـبـشـھـاى 
سياسى است که تحث پرچم اسـلام خـود 

يک سلسله حرکـات .   اند را سازمان داده
فوق العاده دسـت راسـتـى، ضـد بشـرى، 
خشن و انسان ستـيـز در شـمـال آفـريـقـا، 
خاورميانه و امروز در همـه کشـورهـايـى 
که به اصطلاح دين رسـمـى شـان اسـلام 
است، و يا اقـلـيـتـھـاى بـزرگ مسـلـمـان 

عـمـلـکـرد ايـنـھـا در .   دارند، جريان دارد
درجه اول بصورت ضديت با آزادى زنـان، 
با حقوق مدنى زن، با آزادى ابـراز وجـود 
انسانـھـا در زمـيـنـه هـاى فـرهـنـگـى و 
شخصى، پياده کردن قوانين و سـنـتـھـاى 
وحشيانه عليه آدمھا، حتى کشتـار، سـر 
بريدن، قـتـل عـام انسـانـھـا از کـودکـان 

در الجزاير شـبـى .   خردسال تا پيران است
اى را بـقـتـل  و روزى نيست که اينھا عده

در ايران فکر نـمـيـکـنـم هـيـچ .   نرسانند
شنونده شما احتياج بـه يـادآورى داشـتـه 
باشد که اينھا با مردم اين مملکت چـه 

ــد کــرده ــبــان در افــغــانســتــان را .   ان طــال
خشونت جزء تعريف اينھاست و . ميبينيم

شــان بــه حــرمــت انســان،  بــى اعــتــنــائــى
شان با خوشى انسان، ضديتشان با  دشمنى

هر جـامـعـه آسـوده و هـر فـعـل انـفـعـال 
آزادانه انسانھـا چـيـز کـامـلا مشـھـودى 

 . است
اين يک جنبش است مثل فاشيسم براى 

نــاســيــونــالــيــســم و راســيــســم هــم .   مــثــال
اما وقتى .   گرايشھاى قديمى ترى هستند

بر مبناى اينھا فاشيسم عروج مـيـکـنـد، 
 يک  عده   بايد  اطلاعيه  بدهند و 

 
بگويند اين جنبش فاشيستى جديدى که 
دارد سر بـلـنـد مـيـکـنـد عـاقـبـتـش ايـن 
خواهد بـود و ايـن جـنـايـات را بـه بـار 

الان مـا .   ميآورد و بايد جلوى آن ايستاد
داريم با اسلام بـه هـمـيـن تـرتـيـب روبـرو 

مواضـع ضـد مـذهـبـى مـا بـه .   ميشويم
خيلـى هـا در جـھـان .   جاى خود محفوظ

آتئيست هستند و نفش افيونى مذهـب و 
. نقش سرکوبگر مذهب را مـيـشـنـاسـنـد

ولى در مقابل اين جنبش مشخصا دسـت 
راستى، فعال، آدمکش و نسل کشى که 
تحت پرچم اسلام در خاورميانـه و ايـران 
به فعاليت مشغول است و الان کمابـيـش 
ابعادى بين المللى پيدا کرده، بايد مـردم 
اين دنيا امروز بلـنـد شـونـد و قـد عـلـم 

اين بختکى است که روى بـخـش .  کنند
زيادى از جمعيت جھـان افـتـاده و مـردم 
ــخــت  ــدب ــه خــاطــر آن ب ــد ب ــادى دارن زي

به اين مـعـنـى مـا قـطـعـنـامـه .   ميشوند
عـلاوه بـر سـيـاسـتـھـاى .   تصويب کـرديـم

افشاگرانه و آگـاهـگـرانـه کـه در قـبـال 
مذهب به طور کـلـى داريـم، اکـنـون در 
قبال اسلام بعنوان يک جنبش سـيـاسـى، 
يک جنبش قرن بيستمى و يک جنـبـش 
ارتجاعى امروزى کـه ضـد کـمـونـيـسـت 
است، ضد سوسياليسم است، ضد آزادى، 
ضد زن و ضد مدرنـيـسـم اسـت و حـتـى 
ضد شادى است و بـه شـدت نـژادپـرسـت 
است احتياج به يک موضع سـيـاسـى و 

اين قطعنـامـه خـودش .   عملى ويژه داريم
ايــن جــنــبــش ســيــاســى .   را مــيــخــواهــد

 . ارتجاعى يک برخورد سياسى ميخواهد
ادبـيـات در   : راديو همبستـگـى

حــزب بــه اصــطــلاح اســلام ســيــاســى 
مـنـظـور از اسـلام سـيـاسـى .   برميخوريـم
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 اعظم کم گويان

سال گـذشـتـه سـال بـدى بـراى سـران و 
روساى اديان و ماهھـاى نـاراحـتـى بـراى 

سـه .   پيروان سه دين رسـمـى جـھـان بـود
ديــن رســمــى در جــھــان امــروز يــعــنــى 
يھوديت، مسيحيت و اسـلام در بـحـران، 

سـران .   بى آبرويى و فساد بسر مى بـرنـد
شاهزاده مانند کليساى کاتوليک بطور 
فزاينده اى مشغول لاپوشانى افتضاحـات 
و جنايات کشيش هاى تحت مسئولـيـت 

اسلام و .   خود نسبت به کودکان هستند
 سـپـتـامـبـر ١١تروريسم اسلامى بعد از 

 تا حدودى افشـا و آشـکـار شـده ٢٠٠١
 -مذهب يھود و دولـت مـذهـبـى .   است

قومى اسرائـيـل بـا سـرکـوب بـى وقـفـه 
فلسطيـنـى هـا و اشـغـالـھـاى مـکـرر و 
وحشيانه زير ضـربـات انـتـقـاد و فشـار 
. افکار عمومى جھان قرار گرفته اسـت

هر يک از سه دين فوق بدلايل ويژه و 
جداگانه زير فشار و بـحـران هسـتـنـد و 
پيروان آنھا يکباره با انـتـقـاد و مصـاف 

 .روبرو شده اند
 ٦            بقیه در صفحه 

 گفتگو با
  رحمان حسين زاده

مذهب جزو انتگره 
نظم سرمايه و 
 ننگ بشريت

 
شما گفته و نوشته ايد بى خدايان ــــ 

 ، چرا؟"مذهب ننگ بشريت است"که 
بـه ايـن دلـيـل :   رحمان حسين زاده 

ابـزار .   ساده کـه مـذهـب خـرافـه اسـت
چــون .   تــحــقــيــر و اســارت انســان اســت

ــدويــت و  زشــت ــريــن مــيــراث عصــر ب ت
جاهلـيـت انسـان، مـيـراث دوران عـجـز 
انسان از توضيح فلسفه وجودى خـود و 
طبيعت و دنياى پيـرامـونـش، و وصـلـه 
. ناجور و سياه بر جامعه انسـانـى اسـت

آيــا تــداوم ايــن خــرافــه و ايــن وســيــلــه 
حقارت و اسارت انسان در دنياى امروز 
ننگ بشريت نيست؟ براى بشريتى کـه 

 ٥بر خلاف          بقیه در صفحه 

 قدرت مافياى مذهب و رشد بى دينى مردم
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نيادگرائى اسـت؟ اگـر نـه، تـفـاوت در 
 چيست؟ 

اسلام سياسى  :منصور حکمت
ــيــســت ــنــيــادگــرائــى ن ــزومــا ب ــبــتــه .   ل ال

هاى مختلف مـمـکـن اسـت ايـن  نويسنده
عبارت را به معـانـى نسـبـتـا مـتـفـاوتـى 

ولى اشاره ما به همان اسـت .  بکار ببرند
که گفتم، يعنى همين جنبشھاى سياسى 
که تحت پرچم اسلام براى ايجاد نـوعـى 

از انقلاب .   جامعه اسلامى تلاش ميکند
 ايران به بعد، ضد انـقـلاب اسـلامـى ٥٧

که انقلاب را سرکوب کرد و جـمـھـورى 
اســلامــى را ســر کــار آورد يــکــى از 

هـاى حـرکـت ايـن اسـلام  نخستـيـن جـلـوه
در .   سياسـى در ايـن دور جـديـدش بـود

ابتداى قرن بيست هم هنگامى که مردم 
مستعمرات به موقعيت تـحـت سـلـطـه و 
نامطلوب خود واقف ميشدنـد و زمـزمـه 
هاى ضد استعمارى بالا ميگـرفـت، پـان 
اسلاميـسـم و انـديشـه اسـلامـى هـم بـه 
عنوان مبناى حکومت و مبـنـاى نـوعـى 
دولت در شرق سابق مطرح شد، مـنـتـھـا 
جنبشھاى مدرنيستى و پارلمانتاريستى و 
ليبرالى آن موقع قويـتـر از ايـن حـرفـھـا 

نــاســيــونــالــيــســم قــويــتــر بــود و .   بــودنــد
کشــورهــاى خــاورمــيــانــه بــه راه جــوامــع 

آن جنبش اسلامى يک .   اسلامى نرفتند
پديده مستقلى بود و مـتـعـلـق بـه دوران 

ـــگـــرى ـــن .   دي ـــت ـــر ســـوال رف دوران زي
فئودالـيـسـم و سـلـطـه اسـتـعـمـار در آن 

ولــى اســلام ســيــاســى دوره مــا .   جــوامــع
بعنوان يک پديده جديد و جنگ سـردى 

يک نيروى دست راستـى، .   شکل گرفت
ضد چپ، ضد کمونيـسـت و بـه درجـه 

اين جريانى است کـه در .   اى ضد غرب
رقابت با غرب بر سر ثـروتـھـا و قـدرتـى 
که در خاورميانه و شمال آفريقا نـھـفـتـه 

ــده اســت ــدار ش ــدي ــت را .   اســت، پ دول
يک ايدئولـوژى ديـگـر اسـت .   ميخواهد

براى حاکميت و سھم طلبى بخشھايى از 
و ايــن پــديــده .   بـورژوازى ايــن کشــورهـا

جديدى است به اين معـنـى کـه در سـه 
دهه آخر قرن بيست احزاب سياسى جديد 

اى به وجود آمده اند و اينھا  دست راستى
. هدفشان نوعى جـامـعـه اسـلامـى اسـت

اسلام به طور سنتى چه در تسنن و چه 
در تشيع هميشه اين رابطه را بـا دولـت 

قلمـرو دولـت مـعـمـولا بـه .   نداشته است
عنوان يک قلمرو حمـايـت شـده تـوسـط 
دين که در عين حال سرويس و خدمـات 

خـلـيـفـه و .   به دين ميدهد، شناخته شده
امام يک طرف و سلطـان و شـاه طـرف 
ديگر بودند و اين سـلـطـان و شـاه مـھـر 
تاييدشان را از مراجع دينى ميگرفتـنـد، 
محيط را براى گرفتن خمس و زکات و 
اجراى فقه اسلامى فراهـم مـيـکـردنـد و 

ولـى خـود .   خودشان شمشير اسلام بودنـد
حاکم ممکن بود مسلمان غيورى نباشـد 
و معمولا مـقـامـى در سـلـسـلـه مـراتـب 

حکومت يا دولت، ارتـش، .   دينى نداشت
نيروهاى قھريه دست سلاطين بودند کـه 
به يک سازشى با سلسله مراتب ديـنـى 

اسلام سياسـى کـه مـا از .   رسيده بودند
آن حرف ميزنـيـم يـک نـوع ايـدئـولـوژى 
متفاوتى را مطرح ميکند و آن ايـنـکـه، 
حکومت، دولت ميتواند اسلام بـاشـد بـه 
همين معنى کـه بـراى مـثـال در ايـران 

در عربستان سعودى حکومـت .   پياده شد
اسلامى نيست، اسلام حـاکـم اسـت ولـى 
حکومت دست قبيله معيـنـى اسـت کـه 
شمشيرش را در خدمت اسـلام قـرار داده 

اين اسلام سياسى، به .   و با هم ميخورند
ــنــى  ــع ــه م ــلام ب ــا اس ــنــى ب ــع ــن م اي

اش، که واضح اسـت در هـمـه  هميشگى
جوانب زندگى مردم سر ميکشـد و امـر 

ــرق دارد ــد، ف ــکــن ــھــى مــي چــون .   و ن
مشخصا ميخواهد قلمرو حکومت کـردن 
را برمبناى ايدئولوژى اسلامـى سـازمـان 
بدهد و اين پديده به ايـن مـعـنـى جـديـد 

نميخواهم بگويم مطلقا جـديـد در .   است
تاريخ قرن بيست، ولـى دور جـديـدش را 
ما شاهديم و واضح است که اين پـديـده 
در اواخر قرن بيست همان نقشى را ندارد 

بشـدت .   که در آغاز قرن بـيـسـت داشـت
ضد کمونـيـسـتـى اسـت، ضـد کـارگـرى 

حرکتى است در مـتـن رقـابـتـھـاى .   است
بــورژوايــى در مــنــطــقــه و در مــقــيــاس 

پرچمى است که بلند شده بـراى .   جھانى
کسب اقتدار بخشھايى از جامعه که بـه 
. اين ميراث کثيف دينى تکيه ميکننـد

همانطور که گفتم مـا بـا ايـنـھـا طـرف 
هستيم سواى اينکه با اسلام بطور کـلـى 

بـعـنـوان .   و با مذهب بطور کلى طـرفـيـم
يک عـده آدم آزاد انـديـش و طـرفـدار 
تفکر و انـتـخـاب آزاد انسـانـھـا بـا ايـن 
جريانات به عنوان يک جريـانـات دسـت 
راستى، خشن و ضد انسـانـى طـرفـيـم و 
اسلام سياسى به اين مـعـنـى کـه از آن 
حرف ميزنيم اين حرکتھاى معـطـوف بـه 
ـــظـــر دارد  . کســـب قـــدرت را مـــد ن

بـھـر حـال   : راديو همبستگى
اين قرار به طور اخص تشديـد فـعـالـيـت 
عليه اسلام هم هست يا اينکه مـخـتـص 
ــــات اســــت؟  ــــان ــــه هــــمــــيــــن جــــري  ب

شـمـا تـنـھـا   : منصور حکمت
نميتـوانـيـد عـلـيـه جـنـبـشـھـاى سـيـاسـى 
اسلامى که صحبتش را مـيـکـنـيـم قـد 
علم کنيد و سـنـگـربـنـدى مـحـکـمـتـرى 
بکنيد بدون اينکه بيشتر هم به انـديشـه 

منتھا روشن است کـه .   هايشان بپردازيد
خود ما بعنوان يک حـزب کـمـونـيـسـت 

عليه اسلام بعنوان يک انديشه و يـک 
سيسـتـم فـکـرى و يـک روش زنـدگـى 

آنچه مسلم است وقتى شـمـا بـا .   هستيم
جنبشھايى روبرو شويد که انسانھاى آزاد 
انديش را تھديـد بـه مـرگ مـيـکـنـنـد، 
تسليمه نسرين براى مثال، شما موظفـيـد 
يکبار ديگر پاى قرآن را وسط بکشيد و 
ــيــد آخــر ايــن ارتــجــاع از يــک  بــگــوي
آبشخورى تـغـذيـه مـيـکـنـد کـه خـودش 
دقــيــقــا هــمــه ايــن عــقــب مــانــدگــى را 

قرآن ميتوانست يـک .   فرمولبندى کرده
کتاب تـاريـخـى مـثـل بـقـيـه کـتـابـھـاى 
تاريخى باشد، مردم به آن نگاه کننـد و 
زياد به آن حساسيت نداشته باشنـد ولـى 
وقتى جنبشى آن را پرچم يـک مـبـارزه 
سياسى امروز مـيـکـنـد، آن وقـت مـردم 
مجبـورنـد آن پـرچـم را ازش بـگـيـرنـد، 
بــازبــيــنــى کــنــنــد، نــگــاه کــنــنــد و دور 

وگرنه فرض کنيد کتابى بود .   بياندازند
مثل شاهنامه فردوسى که ميگذاشتـنـد 
آن گوشه و احتمالا ارجاع زيـادى بـه آن 

شما در هـر کـتـاب قـديـمـى .   نميکردند
برويد و بگرديد حتما ارتجاع زيادى پيدا 

منتھا وقتى خود طرف ايـنـجـا .   ميکنيد
معتقد است کـه بـايـد در انـتـھـاى قـرن 
بيست بـا ايـن قـرآن بـه جـنـگ احـزاب 
سوسياليست و اتحاديه هاى کـارگـرى و 
سازمانھاى زنان بيايند، آن وقت به نـظـر 
من زنان و کارگران و سـوسـيـالـيـسـتـھـا 
موظفند که اين پرچم را از دست طـرف 
ـــد ـــبـــرن ـــرويـــش را ب ـــد و آب ـــگـــيـــرن  . ب

منشا ايـن   : راديو همبستگى
اسلام سياسى که گفتيـد چـيـسـت؟ آيـا 
روى کار آمدن جمھورى اسلامـى مـنـشـا 
اسلام سياسى شد يا قـبـل از جـمـھـورى 
 اســـــــــلامـــــــــى هـــــــــم بــــــــــود؟ 

به نظـر مـن   : منصور حکمت
مقاومت در مـقـابـل غـرب يـک پـديـده 
قديمى در خاورميانه و در کشـورهـايـى 
ــلام زده  ــا اس ــھ ــه آن ــا ب اســت کــه م

چـون غـرب در چـھـارچـوب .   ميگوييـم
ورود .   استعمارى وارد اين کشـورهـا شـد

غرب با خشونت و استثمار زيادى هـمـراه 
اينطور نبود کـه تـمـدن غـربـى يـا .   بود

براى مثال پارلمان يا هـنـر و ادبـيـات و 
فرهنگ غربى در يک رابطه و جـريـان 

بـلـکـه .   سيلان آزاد به شرق رسيده بـاشـد
با اسلحه و خشونت و آدم دزدى و زنـدان 
کردن و کشت و کشتار آمده، در نتيجه 

اش هسـت  معلوم است که مقاومت عليه
و ناسيوناليسم محلـى و مـبـارزه عـلـيـه 
استعمار به هر امـکـانـى کـه در مـحـل 

به اين مـعـنـى، .   هست چنگ مياندازد
ايـن اسـلام پـرچــم نـوعــى مــقـاومــت در 
ــطــور کــه  ــان ــم ــود، ه ــل غــرب ب ــاب ــق م

ناسيوناليسم اين کشورهـا هـم در يـک 
دوره پرچم نوعـى مـقـاومـت در مـقـابـل 

امــا ايــن حــرکــت اســلامــى .   غــرب بــود
معاصر ناشى از و متعلق به يـک دوره 

اى اسـت کـه  متعلق به دوره.   ديگر است
جھان بطور واقـعـى ادغـام شـده، جـريـان 

ايـن .   اقتصادى جھان به هم وابسته اسـت
پرچم نوعى سھم خواهى بـخـشـھـايـى از 

بـراى .   طبقه حـاکـمـه ايـن کشـورهـاسـت
مثال در خود ايران، خيلى ها کـه فـکـر 
ميکردند بايد کشور ايران سرى در ميان 
سرها داشته باشد، از طريق رژيم شاه به 
جايى نرسيدند ولى با رژيم اسـلامـى بـه 

از اينکه بـخـشـى از طـبـقـه .   آن رسيدند
. حاکمه اين کشور هستند خـوشـحـالـنـد

اين جمھورى اسلامى بود که کارى کرد 
که براى مثلا رئيس جـمـھـورى آمـريـکـا 

رهـبـر "   فـرمـايشـات" اينقدر بـه ايـران و 
اين جمھـورى .   مذهبى ايران حساس باشد

اسـلامــى بــود کـه امــکـان داد ايـنــقــدر 
کشور بتواند موش در منطقه بـدوانـد و 
توسعه طلبى و عظمت طلبى ايـرانـى را 
. در ايــن چــارچــوب گســتــرش دهــد

مضــارش بــراى بــورژوازى ايــران بــجــاى 
ولى مـيـخـواهـم بـگـويـم کـه ايـن .   خود

اسلام پـرچـمـى شـده بـراى نـوعـى سـھـم 
خواهى و رقابت بر سر قدرت در منطقه، 
بـيــن طــبـقــات حــاکـمــه بــا بــورژوازى و 

خـيـلـى .   امپرياليسم در سطح بين الملـلـى
ها به اين جنبش اسلامى بـعـنـوان يـک 

فرض کنيـد . ابزار سياسى نگاه ميکنند
در جــنــگ اعــراب و اســرائــيــل، پــرچــم 
اسلام يکى از باصطلاح دست افـزارهـاى 
کمپ جھان عرب در مـقـابـل اسـرائـيـل 

و فکر مـيـکـنـم ابـزار کـارآمـدى .   است
است و هر وقت لازمـش داشـتـه بـاشـنـد 

اين اسلام هـمـچـنـيـن .   بکارش مياندازند
مورد مصرفش را بـراى کـوبـيـدن چـپ 
دارد، براى مثال رژيم شاه در خود ايـران 
هيچگاه نمـيـتـوانسـت کشـتـارى را کـه 
اينھا، جمھورى اسلامى، از کـارگـران و 
. کــمــونــيــســتــھــا کــردنــد، صــورت دهــد

هيچوقت بدون اين ابزار نميشـد ايـنـطـور 
فقط اين ابزار .   به جنگ آزادى زن رفت

. ميتواند زن را در قيد و بنـد نـگـھـدارد
جنبش اسلامى مثل يک ابزار سـيـاسـى 

اش را پـــيــدا کـــرده،  مــورد اســتـــفــاده
. اش عليه چپ، علـيـه مـدنـيـت استفاده

عليه .   عليه فرهنگ آزاد انديشانه است
کــامــلا ارتــجــاعــى .   شــادى انســان اســت

. اســت، صــد در صــد ارتــجــاعــى اســت
موجوديت خود را درست در نقطه مقابـل 
آزاديخواهى و سوسـيـالـيـسـم پـيـدا کـرده 

به اين معنى فکر ميکنم بايد به .   است
عنوان يـک ايـدئـولـوژى و يـک نـھـاد 
سياسى قرن بيـسـتـمـى ارتـجـاعـى بـا آن 
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برخورد کرد که درست مـثـل فـاشـيـسـم 
ميشود نـقـشـش را در جـامـعـه تـعـريـف 

 . کرد
مــن ســؤالــى   : يــک شــنــونــده
اگر در آينـده، . داشتم از منصور حکمت

حکومت کارگرى برقرار شود و در واقع 
اين آرزوى هر انسان برابرى طلبـى هسـت 
و اميدوارم که ايـن آرزو بـزودى بـرآورده 
شود، آيا در آنموقع فعـالـيـت جـريـانـاتـى 
مثل حزب الله لبنان يا فـدائـيـان اسـلام 
در ايــران و يــا جــريــانــات اســلامــى در 
الجزاير که به آنھا اشاره کرديد، از نظـر 
شما ممنوع ميشود و اگر جلوى فعاليت 
اين جريانات اسلامـى گـرفـتـه شـود در 
آنصورت اين عمل منافاتى با آزاديـھـاى 
 بى قيد و شرط سياسى پيدا نـمـيـکـنـد؟ 

مـن نـظـر   : منصور حـکـمـت
سـيـسـتـم .   ام را ميتـوانـم بـگـويـم شخصى
اى که ما پيشنھاد ميکنيم يک  سياسى

سيـسـتـم شـورايـى اسـت کـه قـوانـيـن و 
مقرراتش را نماينده هاى مردم در سـطـح 
وسيع در کشور ميگـذارنـد و هـر کـس 
بنا به شھروندى و يـا سـکـونـتـش در آن 
کشور، حالا با هر پيشينه ملى و قومى 
که داشته بـاشـد، مـيـرود و در شـوراى 
محلش عضو ميشود و از آن طـريـق در 
سلسله مراتـب سـيـاسـى کشـور شـرکـت 
ميکند و طبـعـا قـوانـيـن مشـخـص ايـن 
چيزها را از آن دولت بايـد خـواسـت، از 
خــود مــردمــى کــه آن مــوقــع زنــدگــى 

منتھا من بعنوانى يکى از آن .   ميکنند
 . مـــــردم نـــــظـــــرم را مـــــيـــــگـــــويـــــم

نفس تشکيل فدائيان اسـلام بـنـظـر مـن 
نــفــس خــواســتــن دنــيــائــى .   جــرم نــيــســت

مـا بـايـد .   اسلامى بنظر من جرم نيـسـت
جنايت و جرم را تعريف کنيم و بـعـد آن 

اگـر کسـى بـيـايـد و .   را ممنوع کـنـيـم
بگويد که مـن يـک جـامـعـه اسـلامـى 
ميخواهم که در آن آدمھا بدبخت باشنـد 
و زنان در زنجير باشند و دارد اينـھـا را 
به مردم ميگويد و مردم ب رب ر نـگـاهـش 
ميکنند، تا اين لحظه مـرتـکـب جـرمـى 

ولى اگر بنا کرد به کشـتـن .   نشده است
کســى، تــرســانــدن کســى، حــبــس کــردن 
کســى، مــحــروم کــردن کــودکــى از 
حــقــوقــش، دســت انــدازى بــه زنــدگــى و 
هستى و آزادى کسى، آنوقـت اسـت کـه 
. به استناد اين جرائم بايد سراغش برونـد

به اين اعتبار بـنـظـر مـن نـفـس داشـتـن 
احزاب اسلامى، حتـى در سـيـسـتـم مـا، 

نـفـس تشـکـيـل يـک .   جرم نخواهد بـود
جريانى کـه بـگـويـد هـمـه جـھـان بـايـد 
مسلمان بشود جرم نـخـواهـد بـود، چـون 
ابراز جنون آميزتـريـن و احـمـقـانـه تـريـن 
عقايد هـم حـق آدمـھـاسـت، مـيـتـوانـنـد 

هدف مـا ايـن اسـت .   نظرشان را بگويند
اى کـه هـيـچـکـس  که با ايجاد جامـعـه

نميتواند نيات سياسـى خـودش را پشـت 
اى کـه  چنين چيزى پنھان کند، جامعـه

در آن براى مردم مـعـلـوم اسـت دفـتـر و 
دستک هر جريانى کـجـاسـت و چـکـار 
دارد مــيــکــنــد، جــلــوى رشــد ايــنــھــا را 

در يک جامعه آزاد کـه هـمـه .   بگيريم
حق دارند حرف بزنند، و هـر کـس حـق 
دارد نمايشنامه بنويسد يا شعر بـگـويـد، 
يا برود در خيابان فرياد بـزنـد و يـا در 
مدرسه پا شود و هر ايـرادى از بـرنـامـه 

اش بگيرد، يا از کـانـال راديـو و  درسى
تلويزيـونـى کـه وقـتـش بـيـن شـھـرونـدان 
تقسيم شده، مردم حـرفشـان را بـزنـنـد و 
نظرشان را بگويند، اينکه از هر ده هزار 
نــفــر يــک نــفــر پــا شــود و حــرفــھــاى 
فاشيستى بزند يا حرفھاى راسـيـسـتـى و 
اى  اسلامى بزند بـراى آن جـامـعـه پـديـده

قابل تحمل و حتى قابل ريشخند خـواهـد 
ولى اگـر .   اش نميگيرند بود و زياد جدى

شما سازمان فدائيان اسلام درست کنيـد 
و بعد برويد بمب بخريـد، اسـلـحـه انـبـار 

هـاى  کنيد، قاچاقى ليـسـت آدرس خـانـه
مردم را تھيه کنيد و بعد برويد آنھـا را 
ترور کنيد، يا بخواهيـد بـرويـد کشـورى 
ديگر بمب بـگـذاريـد، آنـوقـت آن دولـت 
مربوطه اين جريان را نه بخاطر اسـلامـى 
بودنش بلکه بخاطر همين کارهايى کـه 
گفتم ميـگـيـرد و مـيـگـويـد شـمـا حـق 
نداريد جان کسى را به خطر بـيـانـدازيـد، 
شما حق نداريد اقـلـيـتـى را بـتـرسـانـيـد، 
کســى را تــھــديــد بــه مــرگ بــکــنــيــد، 
زنــدگــى امــن کســى را بــرايــش نــاامــن 

در نتيجه بنظر من آزادى بيانشان . کنيد
اى  متاسفانه يک عده.   را خواهند داشت

امـا فـکـر .   هنوز ايـن افـکـار را دارنـد
ميکنم در چنان شرايطى کمتر و کمـتـر 

بنظر من آزادى بھتريـن درمـان .   ميشوند
اگــر يــک .   جــھــالــت و حــمــاقــت اســت

جامعه اى آزاد باشد و هر کـس بـتـوانـد 
حرفش را بزند، در طـول زمـان حـرفـھـا 
حسابى تر ميشود، عميق تر مـيـشـود و 
 . انســـــــانـــــــى تـــــــر مـــــــيـــــــشـــــــود

دقيقا ديکتاتورى است کـه ايـن آشـغـال 
من فکـر .   ها را از خودش بيرون ميدهد

ميکنم اگر جـامـعـه ايـنـقـدر از خـودش 
مطمئن باشد و بخصوص ايـنـقـدر قـدرت 
سياسى در دست مردم پخش شـده بـاشـد 
کــه کســى نــتــوانــد بــا تــوطــئــه قــدرت 
سياسى را از مردم بگيرد يـا کسـى بـا 
کودتا يـا بـمـب انـدازى يـا خشـونـت و 
تروريسم تاثيرى در روال سياسى جـامـعـه 
بگذارد، آنوقت حرف زدن ايـنـھـا چـيـزى 

بـراى .   جز آگاهى براى جامـعـه نـمـيـآورد
هاى مدرسـه نشـان  اينکه ميشود به بچه

داد و گفت در مـقـابـل ايـن حـرفـھـاى 
اى که هسـت، يـک عـده هـم  عاقلانه

هستند که اينطور فـکـر مـيـکـنـنـد و 
فکر ميکنم اينھا جريانـات مـنـزوى و 

کما اينکه الان .   اى خواهند شد مسخره
هــم بــنــظــرم بــعــنــوان عــقــيــده، بــعــنــوان 

از يک طرف .   اند انديشه، اينھا منزوى
روى پول و از طرف ديگر روى ارعـاب، 
روى تـروريسـم و کشـتـار قـدرتشـان را 

از طرف ديگر خيـلـى از .   اند نگھداشته
مردم در خاورميانه کـانـالـھـاى واقـعـى 

اگـر .   ابراز وجود برويشـان بسـتـه اسـت
شما در ايـران و عـربسـتـان و مصـر و 
سوريه و عراق احزاب مـارکسـيـسـت و 

هـاى کـارگـرى و  سوسياليست، اتحاديه
ــيــد، کســى  ــان داشــت ــھــاى زن ســازمــان

اش را از  نميرفت براى اينکه نارضايتى
رژيم ديکتاتورى روز نشان دهـد عضـو 

مردم ميرفتـنـد .   سازمان اسلامى بشود
عضو سازمانھايى ميشدند که حـرمـت 

من فکـر .   و شخصيتشان را بالا ميبرد
طـرفـدار .   ميکنم آزادى جـوابـش اسـت

سرکوب نيستم ولى طرفدار دستگـيـرى 
و تعقيب قضايى هر کسى که بخواهـد 
آســايــش، امــنــيــت، ســلامــت روحــى و 
جسمى کسى را بخطر بياندازم هستم و 
. اسلامى ها البته اين رشته شان اسـت

مـن بـعـيـد مـيـدانــم کـه ايـنـھـا يــک 
سازمان اسلامى درست کنـنـد و فـورا 
. مشغول ترساندن بچه هـايشـان نشـونـد

بايد نھادهايـى بـاشـنـد کـه از حـقـوق 
شھروندان در مقابل اينھا دفاع کنند و 
مــانــع دســت زدن ايــنــھــا بــه اعــمــال 

اگر در چـھـارچـوب .   غيرقانونى شوند
قانون يک کشور بخواهند حرفشان را 

بـا .   بزنند بنظر مـن بـايـد آزاد بـاشـنـد
انـد  همه جناياتى کـه اسـلافشـان کـرده

بالاخره بايد آزاد باشند که حرفشان را 
اين حقى است که بـا تـولـدشـان .   بزنند

هر که دنيا آمـده حـق .   اند بدست آورده
دارد نظرش را بگويد و بنظر من هيـچ 
دولتى نميتواند ايـن حـق را از کسـى 

 . سلب کند
 ايـران جـامـعـه اى : راديو همـبـسـتـگـى

يـعـنـى .   قطـبـى اسـت در مـورد اسـلام
اسلاميھا و ضد اسلاميھا هر دو فعـال 

تــقــابــل ايــن دو گــرايــش را .   هســتــنــد
چگونه ميبينيد؟ آيـا فـکـر مـيـکـنـد 
 رنسانسـى در ايـران در جـريـان اسـت؟ 

 مـن فـکـر مـيـکـنـم : منصور حکـمـت
آنچه در جريان است يک نفرت عظـيـم 
اجتماعى از اسلام است کـه در بـخـش 
اکثريت جامعه تلنبـار شـده و روز بـه 
روز دارد فشارش بيشتر ميشود و ايـن 

بزودى سدها را ميشکند، زنجـيـرهـا را 
پاره ميکند و ايرانى را که بيست سال 
مسند حاکميت اسلام ارتـجـاعـى بـوده 
به يکى از مراکز مـبـارزه بـا نـھـضـت 
ارتـجــاعــى اســلام در مـنــطــقــه تــبــديــل 

فکـر .   من اينرا مطمئن هستم.   ميکند
ميکنم آن حرکتى که از نظر فکرى و 
مبارزات فکرى و معنوى و فلسفى در 
طول تاريخ در ايـران نشـده، شـايـد ايـن 
دفعه به حکم شرايط سـيـاسـى تـوسـط 
. عمل سـيـاسـى مـردم صـورت بـگـيـرد

يعنى هجوم ضد اسلامى مردم بـخـاطـر 
تجربه بيست سال حاکمـيـت ارتـجـاعـى 
اسلام در اين کشور و جناياتى کـه بـه 
. همين اسم شده و بـخـاطـر اسـلام شـده

نــفــرتــى کــه از اســلام وجــود دارد در 
چـون .   تاريخ آن کشور بيـسـابـقـه اسـت

موقعى هست کـه بـه قـول آن دوسـت 
ــد يــک قــارى اســت،  ــده آخــون ــون شــن

اى نشـسـتـه، مـيـآيـد  کاسبى که گوشه
پولى ميـگـيـرد و وعـظـى مـيـکـنـد و 

اين يک نقـش را در جـامـعـه .   ميرود
دارد، ولى وقـتـى کـه جـلـوى صـحـنـه 
ميآيد و جامعه را آن طورى که فـکـر 
ميکند شکـل مـيـدهـد و مـنـويـات و 

اش را تبديل به قوانـيـن  مکنونات قلبى
بــيــرونــى بــراى هــمــه مــيــکــنــد و مــا 
کثافتش را همه جا ميبيـنـيـم، آنـوقـت 
ديگر نميشود گـذاشـت فـقـط بـرگـردد 
. برود جاى سابقش و در سوراخ سابقش

وقتى موج به حرکت بيـايـد و حـرکـت 
ضــد اســلام مــردم شــروع شــود آنــوقــت 
ديگر اسلام نـمـيـتـوانـد بـه مـواضـع و 
مــوقــعــيــت بــيــســت ســال پــيــش خــود 

هـا،  ها يا تـکـيـه برود در حوزه.   برگردد
احـتـمـال .   يا مساجد خـودش بـنـشـيـنـد

زيادى دارد که مـردم تـمـام ايـنـھـا را 
ازش بگيرند، ولى آيا ميـشـود بـه ايـن 
رنسانس گفت؟ بنظر من يک بـعـد و 
مشکل مساله اين است که اين نـفـرت 
سياسى و قلبى از اسلام بايد همـراه بـا 

هـاى  يک نبرد فکرى عميق کـه پـايـه
ايــن ديــن و اصــلا تــفــکــر ديــنــى را 
بشکافد و خصلت ارتـجـاعـى مـذهـبـى 
گرى را با همـه جـوانـب ظـريـفـش کـه 
براى مثال در شرق زدگى، مردسالارى، 
و در بى حقوق کودک يـا در روحـيـه 
ملى سياهپـوشـى و مـرگ پـرسـتـى و 
خصــومــت بــا شــادى و امــيــد در ايــن 
کشورها خود را نشـان مـيـدهـد، نـقـد 

اين نقد بايد خودآگاه و مکتـوب .   کند
باشد، توسط ايدئولوگھاى جـامـعـه در 

ايـن را مـا .   اى پيش برده شـود هر دوره
در نتيجه حـرکـتـى کـه .   شاهد نيستيم
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عليه اسلام خـواهـد شـد در درجـه اول 
اى وسيع مردم عـلـيـه  يک حرکت توده
اجـتـمـاعـى اسـلام   - ابراز وجود سيـاسـى

ولى اينکه اين چـقـدر بـا يـک .   است
نقد عميق فکرى همراه شود که تبديل 
به سرمايه اى بـراى نسـل هـاى بـعـدى 
 - بشود و جامعه از ايـن دوران خـرافـى

بـايـد ديـد در .   مذهبى اش عبور کنـد
واضح اسـت کـه بـا .   عمل چه ميشود

يک جنبش موج برگشت عليه اسـلام، 
حتما متفکـريـنـى هـم عـروج خـواهـنـد 

. ولى الان شـاهـد ايـن نـيـسـتـيـم.   کرد
بـرعـکــس آنــچـه الان شــاهـديــم، حــزب 
کمونيست کارگـرى و يـک عـده آدم 
خوشفکر به کنار، اين است که بـخـش 
اعظم آنھايى کـه مـيـخـواهـنـد از شـر 
جمـھـورى اسـلامـى خـلاص شـونـد، بـه 

بـخـرج "   زرنـگـى" خيال خـودشـان دارنـد 
ميدهـنـد، مـنـتـھـا ايـن زرنـگـى يـک 
زرنگى دهاتى است که فکر ميکـنـنـد 
آهــا اگــر مــا يــک آخــونــد خــوب را 
تشويق کنيم در مقابل آخوند بـد، ايـن 

فـردا يـک .   پيشرفت محسوب ميشود
آخوند ديگر را در مقابل خـاتـمـى قـرار 
ميدهيم، پس فردا يک آخونـد ديـگـر، 
تا يواش يـواش يـک روز ايـن آخـونـد 
آخرى را ميتوانيـم بـھـش بـگـويـيـم تـو 

يک حالـت بـه .   ميتوانى آخوند نباشى
اصطلاح پليتيک زدن و کـلـک زدن 
به تاريخ که اصلا هيچوقت در تـاريـخ 

و جاى تاسف است، بـراى .   موفق نبوده
اينکه از روشنفکر و شاعر و نويسـنـده 
تا سياسيونى که آدم ميبيند خيلى هـا 
توى اين دلقک بازى سياسى شريکـنـد 
و به نظر من سد راه شفافـيـت مـبـارزه 

من فـکـر مـيـکـنـم هـمـه .   آتى هستند
ــــد ــــشــــون ــــزوى مــــي ــــھــــا مــــن ــــن  . اي

هر کس امروز با هر گوشـه اسـلام يـا 
هر گوشه جمھـورى اسـلامـى لاس زده 
باشد فـردا در جـمـعـيـت هـاى بـزرگ 
مــردمــى بــايــد جــواب ســؤال مــردم را 

شما که بھتر ميدانستى چرا آن :   بدهد
مــوقــع کــه کســى هــم اســلــحــه روى 

ات نگذاشته بود، حـرف دلـت را  شقيقه
نزدى؟ چرا نيامدى بـه مـردم بـگـويـى 
که اين دين کثيف است؟ اصلا بـطـور 
کلى دين کثيـف اسـت؟ کـه ايـن هـا 

انـد، کـه هـمـيـن  يک مشـت آدمـکـش
آقاى خاتـمـى، کـه ديـروز در تـمـجـيـد 
رهبرش حرف زده، بـيـسـت سـال اسـت 

هاى حکومـت اسـلام در ايـن  جزو مھره
ايشان زمانـى کـه در آن .   کشور است

مــمــلــکــت پســت و مــقــام داشــتــه، در 
ــا را  ــزان م ــزي ــد ع ــن ــت ــا داش ــھ ــدان زن

همين الان هـم کـه رئـيـس .   ميکشتند
جمھور است زن اجازه ندارد بيرون بيايد 
و بگويد من چه ميخواهم، نـمـيـتـوانـد 
لباسى را که ميخواهد بپوشد و يـا بـه 

در آن .   کارى که مـيـخـواهـد بـپـردازد
مملکت زن حقـوق نـدارد و ايـن رژيـم 

الـبـتـه بـنـظـر مـن .   آقاى خاتمـى اسـت
روشنفکـر در ايـران بـه قشـرى گـفـتـه 
مــيــشــود کــه پســقــراول هــاى جــامــعــه 

خوش فکرتـريـن و آزادانـديـش .   هستند
ترين ها را بايد رفت در نسـل درگـيـر 
در زندگى گير آورد کـه مـيـرود روى 

اى  اش آنــتــن مــاهــواره پشــت بــام خــانــه
ميگذارد، ريسک اينکه ممکن اسـت 
بيايند بگيرندش را مـيـپـذيـرد و سـعـى 
. ميکند بداند دنيا چه دارد مـيـگـويـد
. او روشنفکر واقعى آن ممـلـکـت اسـت

اينھا پسقراول هايى هستند کـه دکـان 
انــتــلــکــتــوئــلــى بــراى خــودشــان درســت 
. ميکنند و خـيـلـى جـاى تـاسـف اسـت

براى اينکه امـروز جـاى کسـانـى کـه 
کل ريشـه هـاى اسـلام را بـه جـنـگ 
بطلبند، کسى که بيايد با لحن صـادق 
هدايت و على دشتـى آبـروى ايـنـھـا را 

اگـر کسـى .   ببـرد واقـعـا خـالـى اسـت
اينکار را بکند بنـظـر مـن چـھـره اش 
تابناک تـر از هـر شـخـصـيـت تـاريـخ 
فکرى اين مملکـت ثـبـت مـيـشـود تـا 

کســى کــه بشــود .   صــدهــا ســال بــعــد
پرچمدار مبارزه معنوى و فکرى مـردم 

جاى اين .   ايران عليه اسلام و اسلاميت
در نتيجه امروز اين صرفا .   خالى است

ايـنـکـه .   يک کشمکش سياسى اسـت
يــک مــوج بــرگشــت ســيــاســى چــقــدر 
ميـتـوانـد دسـتـاوردهـاى ضـد اسـلامـى 
. مردم را تثبيت کند، جاى سؤال اسـت

من به آن رنسانس نميگويم ولـى فـکـر 
ميکنـم اسـلام در آن مـمـلـکـت يـک 

 . شکست اساسى ميخورد
 

 ژوئـن ١٣اين مصاحبه در تـاريـخ 
 از راديــو هــمــبــســتــگــى در ١٩٩٩

 .مالمو سوئد پخش شده است
 

بــخــش ديــگــر ايــن مصــاحــبــه در 
 . چـاپ شـد٨٧همبستگى شماره 

 در pdfتايپ شده از روى فايـل 
سايت حزب کمـونـيـسـت کـارگـرى 

 ايران
*** 

 
 
 

 ١٠                 بقیه از صفحه 
اند و اين  در آن زمـان بـا تـفـکـر آن 
ــن  ــرا آزار مــى داد کــه اي روزى م
انسانھاى شريف، خوب، فداکار و جـان 
برکفى که زندگى و جـان خـود را در 

شده !   طبق اخلاص نھاده اند چرا مادى
تشکيلات مجاهـد !.   اند و مارکسيست

در آن زمان ظاهرا ضـد مـارکسـيـسـت 
ــيــکــار را  ــبــود و فــقــط ســازمــان پ ن

مــى !   اپــورتــونــيــســت هــاى چــپ نــمــا
 .ناميد

مجاهدين اين طور مـطـرح مـيـکـردنـد 
که ما اقتصاد سوسياليـسـتـى را مـى 
. پذيريم ولى فلسفه آن را قبـول نـداريـم

در آن زمان مطالعه آثار مارکسيسـتـى 
در تشکيلات مجاهدين مـمـنـوع نـبـود 
هر چند اگر کسى ايـن کـار را مـى 
کرد به شکل ديگرى به او نـگـاه مـى 

 .کردند
کم کم عکسھاى خيلى از مـجـاهـديـن 
مشھور اوليه را بـطـور مـثـال صـديـقـه 
رضائى ، سعيد آلاد پوش و مـحـبـوبـه 
متحدين که شريـعـتـى هـم سـخـنـرانـى 
وکتـابـى در مـورد ايـن دو داشـت از 
درون تشکيلات مجاهدين بـدون سـر و 

بعـدهـا مـتـوجـه شـديـم .   صدا جمع شد
که اينھا هم جـزو مـارکسـيـسـت شـده 

با تحقيق بيشتر .   هاى سازمان بوده اند
 ٨٠به اين نتيجه رسيدم که بـيـش از 

درصد مجاهدين در زنـدان چـپ شـده 
 .اند

خود تبيين جـھـانـى را کـه مـن درس 
مــى دادم يــواش يــواش بــرايــم ســؤال 
برانگيز شـد و هـرچـه بـيـشـتـر در آن 
عميق ميشدم به اين نتيجه مى رسيدم 
که رجوى خيلى از مسـائـل عـلـمـى و 
تکامل را برداشته و با خرافات قاطـى 
. کرده و خدائى هم بالاى سر آن نھاده 

واقعا واژه التقاطى کلمه درسـتـى بـود 
و .   که به اين سازمان گفته مى شـود

اين خدا به گـونـه اى کـه آنـھـا مـى 
گويند توسط خود مجاهدين خلق شـده 

هرچند خداى مجاهد با خداهاى .   است
ديگر فرق داشـت ولـى آن هـم زائـيـده 
ذهن مجاهدين اوليه بود و مـاديـت و 

حدود سه ماه با خـودم . عينيت نداشت
کلنجار رفتم تا خـدايـى کـه مـجـاهـد 
ساخته و طبعا با خداى ديگر آخوندهـا 

ولـى .   فرق زيادى هم داشت را بـپـذيـرم
 .ديگر نمى توانستم خودم را گول بزنم

رسما به مسئـولـيـن تشـکـيـلات اعـلام 
کــردم کــه مــن ديــگــر تــدريــس ايــن 

و .   کلاسھا را نمى تـوانـم ادامـه دهـم
دليل آنھم به سادگى عدم باور من بـه 

حدود سه ماه من و يکـى از .   آن است
مسئولين آنھا هر روز تـا نـيـمـه هـاى 
شب صحبت مى کرديم و ايشان مـثـلا 
کسى بود که از طرف تشکيلات آمده 
بود تا از نظر ايدئولوژيکى مشـکـل و 

 !مسئله مرا حل کند
آن دوست که همسرش مارکسيـسـت و 
خودش مجاهـد بـود بـه نسـبـت بـقـيـه 
مجاهدين ديد بازترى داشت، شايـد در 

ولــى بــقــول .   اثــر مــراوده بــا هــمــســرش
خودش او هم نتوانست مرا را بـه ديـن 

جالب ايـنـکـه در .   و به خدا بازگرداند
اواخر او خـودش هـم داشـت کـم کـم 
. مســئــلــه دار و بــى خــدا مــى شــد

متأسفانه به دليـل شـرايـط خـفـخـان و 
امنيتى ملاقاتھاى ما ادامه نيـافـت و 
اين زوج مبارز متأسفانه در درگـيـرى 

 .با مزدوران رژيم جان باختند
بيش از بيست سال است که من ديگر 
درگــيــر مــذهــب و خــرافــات و خــدا 

ولى اين دليلى بر آزادى واقعـى .   نيستم
مـن در ايـن .   من در اين سالھـا نـبـود

سالھا با جرياناتى کار مى کـردم کـه 
عليرغم اينکه خـود را مـارکسـيـسـت 
مى دانستند باز هم بـه مـذهـب تـوهـم 
داشتند و به مذهـب تـوده هـا احـتـرام 

و از اسـلام مـتـرقـى .   مى گـذاشـتـنـد
دفــاع مــى کــردنــد و يــا از حــجــاب 
کودک در کشورهاى سـکـولار دفـاع 

 .مى کردند
اما آزادى و رهائى واقعى من از چـنـد 
سال پيش کـه بـا ادبـيـات کـمـونـيـسـت 
کارگرى و شخص منصور حکمت آشـنـا 

اين جريان روز بروز مـرا .   شدم شروع شد
جنبشى که .   رها تر و آزادتر کرده است

هنوز با اينکه کـه بـه قـدرت نـرسـيـده 
. بــراى هــزاران انســان مــنــشــأ اثــر شــده

جــنــبــشــى کــه تــز ارتــجــاعــى نســبــيــت 
فرهنـگـى را در سـراسـر جـھـان افشـاء 

جنبشى که مى گويد مـقـدسـات .   کرده
نــداريــم و هــر کــس هــرچــه دلــش مــى 

جـنـبـشـى کـه .   خواهد مى تواند بگويـد
مى گويد نه تنھا مى شود و بايد خـدا 
و مذهب را نقد کرد که مى شود حتـى 

جنبشى کـه بـه .   به خدا هم توهين کرد
هيـچ عـقـيـده ارتـجـاعـى و ضـد زن و 
کودک احترام نمى گـذارد حـتـى اگـر 
ميليونھا نفر هم به آن اعـتـقـاد داشـتـه 

 .باشند
مــطــمــئــنــا اگــر مــن هــم در يــکــى از 
کشورهايى که نقش مذهب در زنـدگـى 
مردم کمتر است متولد مى شـدم، بـراى 
آزادى از دين ، خرافات و بى خدا شـدن 

 .نمى کردماين مسير طولانى را طى 
*** 



 
 

 ٥                                                          صفحه ٦                                  شماره ١٣٨٣مرداد / ماهنامه بی خدایان  

 ١            بقیه از صفحه 
انسان اوليه، طبيعت را به کنتـرل در 
آورده است و تـجـربـه ابـعـاد مـتـنـوع 
ــمــى و فــکــرى و از  ــيــشــروى عــل پ
سرگذراندن تحولات عميق اجـتـمـاعـى 
را پشــت ســر دارد، آيــا مــيــدانــدارى 
دينى و مذهبى ننگ نيست؟ دقيقتر 
بگويم تداوم خرافه مذهب نـنـگ آن 
مناسبات طبقاتى و اجتـمـاعـى اسـت 
که بشـريـت را بـه حـفـظ ايـن طـوق 
بردگى و بندگى و خودآزارى و انسان 

يک نکتـه را .  آزارى سوق داده است
بايد توجه کرد، اينکه در آستانه قرن 
بيست و يکم هنوز متاسفانه مـذهـب 
در چھار گوشه جھان بر ذهن و فکر 
و زندگى و رفتار انسانھاى بيشمـارى 

ايـن مـيـدانـدارى .   سنگينـى مـيـکـنـد
تر شدن انسانـھـا،  مذهبى نه از خرافى

نــه از عــجــز و نــاتــوانــى انســان در 
توضيـح و کـنـتـرل طـبـيـعـت، نـه از 
ناتوانى پيشرفتھاى علمى در مقـابـلـه 

شدن مذهب " مترقى"با مذهب، نه از 
و انطبـاق پـيـدا کـردن آن بـا دنـيـاى 
مدرن امروزى، نـه از کشـف مـجـدد 

قرآن و تـورات و انـجـيـل و کـتـاب " 
، بـلـکـه " هاى طلايى آنـھـا آيه" و "   بودا

راست و پـوسـت کـنـده از نـيـازهـاى 
جامـعـه طـبـقـاتـى امـروز و از نـيـاز 
ــه دارى نشــأت  ــه و ســرمــاي ســرمــاي

 .ميگيرد
توجيه بنيانھاى نـظـم سـرمـايـه دارى، 
سود، استثمار انسان به دست انسـان، 
تحقير و نابرابرى، ازلى و ابـدى نشـان 
دادن وضع موجـود، تـوجـيـه عـجـز و 
ناتوانى انسان از ايجاد تغيير، توجـيـه 
اسارت فکرى، اجتماعى، خودآزارى و 
هم نوع آزارى و دشمنى و تفرقه و از 
خـود بـيـگــانـگـى انسـان در جـامـعــه 
اى  انسانى همه و همه نيازمند خـرافـه

در دنيـاى امـروز .   به نام مذهب است
توليد و باز توليد مذهب و اشاعه آن 
مـديـون مـنـافـع سـرمـايـه و نـتـيـجـه 
حـــمـــايـــت و کـــارکـــرد دولـــتـــھـــاى 

بـر خـلاف دوران .   دارى اسـت سرمـايـه
پيدايش سرمايه دارى، امـروز مـذهـب 

مبارزه .   جزو انتگره نظم سرمايه است
ضد مذهبى بـخـش لايـنـفـک مـبـازه 
ضد سرمايـه دارى در دنـيـاى امـروز 

 .است
براى پايان دادن به اين ننگ، مذهب 
را بايد از جـامـعـه پـاک کـرد، تـا 
. اراده انسان براى رهـايـى احـيـا شـود

مذهب را از جامعه بايد پاک کـرد، 
تا مھمترين ابزار تحميق و تـوجـيـه و 
سرکوب را از دست نظام سـرمـايـه و 

مـذهـب .   دارى درآورد دولتھاى سرمايه
را بايد جارو کرد، تا آزادى و رهايـى 
فکرى، جسمى و تا اخـتـيـار بـه فـرد 

تا ايـن نـنـگ از .   انسان هم برگردد
 .دامن جامعه انسانى زدوده شود

ـــــ زدودن کامل مذهب از بى خدايان 
زنــدگــى اجــتــمــاعــى مــردم چــگــونــه 
امکان پذير است؟ آيا با روشنگرى و 
تبليغات مى توان به امـحـاى ديـن و 

 باورهاى خداپرستانه رسيد؟
به نظـرم بسـيـارى :  رحمان حسين زاده

ــايــد کــرد زدودن کــامــل .   کــارهــا ب
مــذهــب از جــامــعــه يــک فــعــالــيــت 

بـه .   مرکب و همه جانبه را ميـطـلـبـد
نــظــرم بــايــد يــک جــنــبــش گســتــرده 
سياسى و اجتماعـى و پـراتـيـکـى راه 

قطعا روشنگرى و تبـلـيـغـات .   انداخت
و نقـد شـفـاف ضـد مـذهـبـى و ضـد 
خرافى جاى مھمى در چنين فعاليـت 

امـا مـيـدانـيـم کـافـى .   مرکبى دارد
تـجـارب تـاريـخـى و تـجـارب .   نيسـت

عـلاوه .   عملى اين را به ما ميـگـويـد
بر اينھا جنبشى که از آن نام مـيـبـرم 
بــايــد زيــر و رو کــنــد، مــنــاســبــات 
طبقاتى و سياسى و اجتماعى حـاکـم 

دست به ريشه ببـرد و .   را تغيير دهد
نظم موجود، نظم سرمايه و رژيمـھـاى 
حافظ اين نظم و از جمـلـه حـافـظ و 
باز توليد کننده مذهب را هم به زيـر 

در دنـــيـــاى امـــروز بـــراى .   بـــکـــشـــد
سازماندهى انقـلاب ضـد سـرمـايـه و 
ضد مذهب بايد نـيـرو جـمـع کـرد و 

بـه نـظـرم در .   متحد و متشکل کـرد
عصر ما جنبش و حـزب کـمـونـيـسـم 
کارگرى ميتواند، پـرچـمـدار چـنـيـن 
جنبش گسترده و عميق و همه جانبه 
براى رهايى انسان، از جمله از خرافـه 
ــاشــد، کــارى کــه حــزب  مــذهــب ب
کمونيست کارگرى در ايران تـعـقـيـب 

در طـول تـاريـخ هـم چـنـيـن .   ميکند
مذهب زدايى همه جـانـبـه .   بوده است

و تاريخى، رنسانسى که اتفاق افتاد، 
حاصل کـار انـقـلاب کـبـيـر فـرانسـه 

مذهب زدايى بعدى ، با تاثيرات .   بود
الملـلـى کـار انـقـلاب بـلـشـويـکـى  بين

اکتبر بـود، و بـه نـظـرم ايـن اتـفـاق 
حـزب .   ميرود در ايـران تـکـرار شـود

کمونيسـت کـارگـرى اگـر جـمـھـورى 
اسلامى را بيندازد و قدرت را بگيـرد 

و دولت کارگرى را اعلام کند، يک 
دستور کار مھم جامعه و خود حـزب 
مذهب زدايى وسيع و همه جـانـبـه از 
. همه شئـونـات جـامـعـه خـواهـد بـود

فکر ميکنم اينکار تـاثـيـرات بسـيـار 
عميق و گسترده نه تنھا در ايران در 
. منطقه و در جـھـان خـواهـد داشـت

بزرگترين ضربه به اسلام سـيـاسـى از 
 .همينجا ممکن است

ــــ اگر شـمـا يـک فـعـال بى خدايان 
عرصه مذهب زدايى و مـبـارزه بـراى 
جارو کردن خرافه و ديـن از زنـدگـى 
مردم بوديد چه الگوى فـعـالـيـتـى را 
پيش روى خود مى گـذاشـتـيـد؟ چـه 

 کارهايى مى کرديد؟
مـن يـک فـعـال :   رحمان حسين زاده

کمونيست کارگرى هستم و بـه ايـن 
الحال خود را فعال عـرصـه  اعتبار فى

فـکـر مـيـکـنـم . مذهب زدايى ميدانم
جزو پيـکـره فـعـال جـنـبـش و حـزبـى 
هستم که مـذهـب زدايـى يـک بـعـد 

درک مـيـکـنـم .   مھم کـار آن اسـت
تـر در  اشاره شما به فعاليت تخصصى

اين زمينه است، فعاليت لذت بخشـى 
خدايان و خـود شـمـا و  که نشريه بى

به نـظـرم .   امثال شما درگيرآن هستيد
ــى کــه حــزب  ــاي ــوعــه کــاره ــجــم م
کمونيست کارگرى در عرصه مبارزه 
ضد مذهبى در گيـر آنسـت، الـگـوى 

به نظرم هم بايد نقد و .   من هم هست
افشاگرى عميق و مارکسيستى ضـد 

هـم .   دينى را بـه درون جـامـعـه بـود
فوکوس مشخص و معـيـن بـر اسـلام 

آورى  سياسى داشت و مھمتر نيرو جمع
کرد، سازمان داد، در جـدال قـدرتـى 
که با دولت مذهبى و اسلام سيـاسـى 
در ايران درگير هستيم، آنقدر خود را 

شـان  قدرتمند کنيم که به حـاکـمـيـت
ســرنــگــونــى جــمــھــورى .   پــايــان دهــيــم

اسلامى، ساقط کردن يک حکـومـت 
اســتــبــدادى در مــبــان حــکــومــتــھــاى 
اســتــبــدادى ديــگــر مشــابــه مصــر و 
سوريه و رژيم بـعـث و سـوهـارتـو در 
اندونزى نيست، بلـکـه در عـيـن حـال 
بزير کشيدن، اسلام سياسى و جھالـت 

ــا .   ديــنــى اســت رنســانــس ديــگــرى ب
. تـر. المللى بسيار گسترده تاثيرات بين

به اين اعتبار ضربه سنگين به يکـى 
از قــطــبــھــاى تــروريســتــى جــھــان هــم 

تــر و  هــاى عــمــلــى وارد جــنــبــه.   هســت
تـــر نـــمـــيـــشـــوم، خـــودتـــان  کــنـــکـــرت

 .ايد اندرکار و صاحب تجربه دست

ــــ خود شما چگونه اسلام بى خدايان 
 و خداپرستى را کنار گذاشتيد؟

در جواب بـه ايـن :   رحمان حسين زاده
سئوال پروسه غير مذهبى شدن خـودم 
را که مرور ميکنم، احساس ميکـنـم 
داستان جالبى داردکه فرصت نـيـسـت 

کنار گذاشتن .   کل آن را بازگو کنم
مذهب براى من هم سـاده بـود و هـم 

سـاده بـود، بـه ايـن مـعـنـا .   پيچـيـده
تقريبا هـيـچ مـطـالـعـه و تـفـحـص و 
تحقيق و مطـالـعـه و کـار فـکـرى و 

مـعـمـولا از .   سياسى از من نخواسـت
دوره نـوجــوانـى و جـوانــى خــانـواده و 
مـحــيــطــى کــه در آن بســر مــيــبــرى، 
مسئله مذهب و مناسک مذهبى را 

خـوشـبـخـتـانـه .   برايت طرح ميـکـنـنـد
ام و بويـژه پـدرم در آن دوران  خانواده

تـحـت .   انسان خشکـه مـذهـبـى نـبـود
بـه طـور .   فشار فضاى مذهبى نبـودم

غريزى هيچ علاقه خاصى به مذهـب 
همراه هم سن و سالھايم چند .   نداشتم

بارى من هم نزد ملا رفتم، که نـمـاز 
و بعضى مـنـاسـک مـذهـبـى را يـاد 

هر چند در عرصـه تـحـصـيـل .   بگيرم
استعداد يادگـيـرى و آمـوزش خـوبـى 
داشتم، با اين وجود هر کارى کـردم، 

را يـاد نـگـرفـتـم، "   آيـات" نماز و آن 
بشين "   آکروباتيک" بويژه آن عمليات 

و پاشو و چند رکعت را هـيـچـوقـت 
در نتيـجـه .   درست نتوانستم اجرا کنم

ــمــاز  ــرداشــتــنــد و ن دســت از ســرم ب
مذهب جاى جدى در کـردار .   نخواندم

تا اينجـاى کـار .   و رفتارم پيدا نکرد
امــا هــنــوز تــمــامــا غــيــر .   سـاده بــود

از .   مذهـبـى و ضـد مـذهـبـى نـبـودم
زمانى که سئوالات جديترى در رابطه 
با وجود خدا و پـيـغـمـبـر و جـھـنـم و 

هاى مذهب برايم مـطـرح  بھشت و پايه
فـکـر .   شد، پيچيدگى کار شروع شد

 سـالـگـى ١٣  -١٢مـيـکـنـم در سـن 
زمانى که سـال اول دوره راهـنـمـايـى 
درس ميخواندم، ترديدات و سـئـوالات 
جدى در مورد اساس مذهب و وجـود 
خدا و اينکه در طبقه هـفـتـم آسـمـان 

در .   نشسته باشد، بـرايـم مـطـرح شـد
خـدا  دوراهى ماندن در گذشـتـه و بـى

شــدن و غــيــر مــذهــبــى شــدن قــرار 
گرفتم، ماتريال و نوشته ضد مذهبى 

بـه روشـنـگـرى و .   در اختـيـارم نـبـود
آگــاهــى احــتــيــاج داشــتــم، بــه کســى 
احتياج داشتم راه غير مـذهـبـى شـدن 

 ٨را برايم          بقیه در صفحه 
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 ١            بقیه از صفحه 
حالا وقت آن رسيده کـه آتـه ايسـت هـا 

! آهـا:   " باز هم و براى هزاران بار بگوينـد
! " ديديد که حق بـا مـاسـت" و " !   نگفتيم

برخى از پيروان اين اديان نيز بـه تـرديـد 
افتاده و مى پرسند که چه چيز خاصى 
در سرشت اين اديان وجود دارد که آنھـا 
را بــا فســاد و بــى اعــتــبــارى روبــرو و 
منتھى کرده است؟ عناصر مشخصه اى 
از هر سه دين کانون انتقادات بيرحمـانـه 
و بــاعــث شــرمــنــدگــى، بــى آبــرويــى و 
. موقعيت دفاعى اين مـذاهـب شـده انـد

افشاى اينکه کاردينال ها، اسقف هـا و 
سر کشيش هاى کليسا، اعمـال جـنـايـى 
کشيشان پدوفيل را لاپوشانى کـرده انـد 
باعث تخريب و صدمه سـلـسـلـه مـراتـب 
کــلــيــســا شــده اســت و يــکــى از اصــول 
کاتوليسيسم که عزب ماندن کشـيـشـان 
اين فرقه است، بطور اخص مـورد سـوال 

اين عنصرى است که .   قرار گرفته است
کليساى کاتوليک را از ساير فرقه هـا 

 ١١در اسـلام پـس از .   مجزا مى کـنـد
سپتامبر، فصل هايى از قرآن که در آن 
آشــکــارا خشــونــت و تــوحــش تشــويــق و 

هـمـه .   تجويز شده اند، برجسته شده است
جا اين بحث که اسلام با هر نوع تغـيـيـر 
و تحول و مـدرنـيـسـم و حـقـوق انسـانـى 
سرسختـانـه ضـديـت مـى کـنـد، مـطـرح 

در مورد دين سوم يعنى يھوديـت، .   است
مساله براى يھوديان افراطى بـخـشـى از 

دولــت و ســرزمــيــن :   هــويــت شــان اســت
اسرائيل است که بدليل حملات مکرر و 
اشغال فلسطين زير فشار و انتقاد شديـد 
 .افکار عمومى جھان قرار گرفته است

گسترش بى دينى در بين مردم در غرب 
دين هيچگاه نيروى معصوم، بيگـنـاه يـا 

اديان عـمـيـقـا .   بى طرفى نبوده و نيست
در ايجاد بدبختى و مصيبت بـراى مـردم 

خوشبختانه در جوامـع .   جھان نقش دارند
غربى مردم بطرز فزاينده اى بـى ديـن و 
بى خدا شده و ايده خدا، بھشت و جـھـنـم 
و فرشـتـگـان و شـيـاطـيـن را رهـا مـى 

نفوذ مذهب در بيـن مـردم بـطـور .   کنند
روز افزونى کاهش يافته و از ايـن نـظـر 
کليساها در حال ضعف و انقـبـاض بسـر 
مى برند و دچار بحران، چند دستگى و 

 ٤٥٠در بريـتـانـيـا طـى .   انشقاق هستند
سال گذشته از تعداد مراجعه کننـدگـان 
منظم و روتين به مراسم يکشنبه شعـبـه 
هاى کليساى انگلسـتـان بـطـور مسـتـمـر 
کاسته شده و به زير يک ميلـيـون نـفـر 

طـبـق آمـار سـال .   در سال رسـيـده اسـت

 اين رقم حدود يـک مـيـلـيـون از ١٩٩٤
 مــيــلــيــون نــفــرى اســت کــه تــوســط ٢٥

کليساى انگلستان غسل تعمـيـد شـده و 
. مسيحى پروتستان محسوب مـى شـونـد

 به بعد هر سـال ١٩٦٠بخصوص از دهه 
 درصـد از مـراجـعـيـن بـه ٣ تـا ٢بين 

طـى .   مراسم کلـيـسـاهـا کـم شـده اسـت
 از تــعــداد ١٩٩٠ تــا ١٩٧٠ســالــھــاى 

مراجعين به کليسا بيش از نيم ميـلـيـون 
مـراجـعـه مـردم بـه .   نفر کـم شـده اسـت

کــلــيــســا بــراى انــجــام مــراســم مــذهــبــى 
ازدواج، غسل تعميد نوزادان، کـريسـمـس 
. و ايستر هم دائما کاهش يـافـتـه اسـت

طبق تازه ترين گزارش منتشر شده پيش 
 هزاران ٢٠٣٠بينى مى شود که تا سال 

شعبه کليساى انگلستان تعطيل خواهنـد 
شد و بسيارى از اسقف نشين هـا مـحـو 

طبق همـيـن بـرآورد، تـا .   خواهند گرديد
 تعداد به کليسا روندگان در ٢٠٣٠سال 

بريتانيا به نيم ميليون نفر خواهد رسـيـد 
که کمتر از دو سوم نرخ فعلى و نصـف 

 ١٩٨٠تعداد کسانى است که در سـال 
طـبـق .   به کليساى انگلستان مى رفتنـد

اين بـرآورد، تـعـداد کـودکـانـى کـه بـه 
کليسا خواهند رفـت تـقـريـبـا بـه صـفـر 

 .خواهد رسيد
کــلــيــســاى انــگــلــســتــان زيــر فشــار ايــن 
واقعيت، دست به تغيير سيستم و الگوى 
آمارگيرى خود زده تا بگفته خود بتواند 
تصوير مطلوب و مـوفـقـى از وضـعـيـت 
خود به دست بدهد يعنـى واقـعـيـتـھـا را 
لاپوشانـى کـرده و طـور ديـگـرى جـلـوه 

اين کليسا اخيرا کميته مقابله با . بدهد
بحران سازمان داده، ساختار ادارى خـود 

از جــمــلــه ( را بــا اســتــخــدام بــازاريــاب 
بازارياب هايى که سابقا دستمال توالت، 
مواد نرم کننده لباسشويى و صابـونـھـاى 
) مايع را تبليغ و بازاريابى مى کرده اند

و در پيش گـرفـتـن اسـتـراتـژى و روش 
کمپانيھاى صنعتـى و تـجـارى مـدرنـيـزه 
کرده و با پوستـرهـاى تـبـلـيـغـى در پـى 

امـا در .   جذب جوانان به کـلـيـسـا اسـت
پــيــش گــرفــتــن اســتــراتــژى و روش 

 با پيکره و مـحـتـوى ٢١کمپانيھاى قرن 
عتيق کليسا و آموزشھاى آن به سخـتـى 
مى تواند جور در بيايد و اين مساله اى 
است که پيش روى اسقف هاى کـلـيـسـا 
با رداهاى بلند و دستارهاى حرير و کلاه 
و کمربندهاى عجيب و قـرون وسـطـائـى 

 .قرار گرفته است
در آمريکا تازه ترين آمار و ارقـام نشـان 
مى دهند که تعداد بى اعتقادان به خدا 

در اين کشور رو به افزايش است و ايـن 
در حــالــى اســت کــه در ايــن کشــور 
عليرغم يک قـانـون اسـاسـى سـکـولار، 
دولت راست مذهبى غلبه دارد و دين را 
در همه عرصه هاى زندگـى سـيـاسـى و 
. اجتماعى مردم فعالانه حاکم مى کنـد

آمار مردمى که خود را با هيـچ ديـنـى 
 بـه ١٩٩٠تداعى نمـى کـنـنـد از دهـه 

ايـن .   حدود سى ميليون نفر رسيده اسـت
جـــمـــعـــيـــت نســـبـــتـــا وســـيـــع خـــود را 
سکولاريست، آته ايست و اگنوسـتـيـک 

آمـريـکـا هـنـوز از .   معرفى مى کـنـنـد
مذهبى تـريـن جـوامـع در جـھـان غـرب 

با ايـن حـال، اکـنـون بسـيـارى از .   است
مردم ضمن حفظ عقيده دينى خود بطـرز 
فزاينده اى از اديـان سـازمـان يـافـتـه و 

بسـيـارى .   دگماتيسم فاصله مى گـيـرنـد
از مھاجرين سـاکـن ايـن کشـور کـه از 
آزار و ستم مذهبى گـريـخـتـه انـد، کـل 
. ايده دين و خدا را کـنـار مـى گـذارنـد

مردم آگاه تـر و پـخـتـه تـر شـده انـد و 
روندى که مبلغين مذهبى و مـتـديـنـيـن 
آن را بــى ايــمــانــى و کــم ايــمــانــى نــام 
گذاشته انـد، رونـدى بسـيـار مـحـکـم و 

 .واضح است
اين وضعيت بحرانى مختص کليـسـاهـاى 

بسيارى از کاتـولـيـک .   پروتستان نيست
ها هم به تعاليم پاپ وقع چندانى نـمـى 

حتى در ايرلند که سنتـا يـکـى .  گذارند
از پايگاهھاى کاتوليسيسم بـوده، چـفـت 
. و بندهاى مذهبى بسيار سست شده انـد

سرپيچى مردم در جوامعى کـه مـذهـب 
کاتوليک مسلط است، رو به رشد بوده 
و مردم احکام پـاپ در مـورد مسـائـل 
جنسى، جلـوگـيـرى از بـاردارى، مسـالـه 
سقط جنين و همجنس گرايى را آشکـارا 

زيـر ايـن فشـارهـا، .   زير پا مى گـذارنـد
دولت ايرلند قوانين مربوط به ممنوعيت 
طلاق، همجنس گرايى و سقط جنيـن را 

بسيارى معتقدند کـه .   تعديل کرده است
ــه در  ــيــن مشــاب ــيــن از قــوان ــوان ايــن ق
انگلستان هم تعديل شده تر و ليبـرال تـر 

طى سه دهه آخـر قـرن بـيـسـتـم .   هستند
تعـداد طـلـبـه هـاى زن و مـرد کـه در 
مــدارس مــذهــبــى ايــرلــنــد تــدريــس مــى 

 نفر در ٢٣٠٠کنند، کاهش يافته و از 
 رسـيـده ١٩٩٣ نفر در ١٠٠٠ به ١٩٧٠
يک سوم اين هـزار نـفـر نـيـز در .   است

 .حال بازنشسته شدن هستند
ايرلنـد سـنـتـا کشـيـش کـاتـولـيـک بـه 
مناطق ديـگـر جـھـان صـادر مـى کـرده 

اما مدتى است که ايـن کشـيـش .   است

ها مانند موجودات رو به زوال طـبـيـعـت 
اخيرا قـديـمـى تـريـن حـوزه .   در آمده اند

علميه کليساى کاتولـيـک در دوبـلـيـن 
پايتخت ايرلند ناچار به تعطيل شد چون 
نتوانست حتى يک طـلـبـه را هـم بـراى 

يـک دهـه .   تدريس به خود جـذب کـنـد
زمـانـى، .   قبل اين روند قابل تصور نبـود

طلبـگـى حـوزه هـاى عـلـمـيـه بـا هـدف 
کشيش شدن، يک شغل با پرسـتـيـژ در 

تــحــولات .   ايــرلــنــد مــحــســوب مــى شــد
سياسى و اجتماعى در ايـرلـنـد و تـداوم 
افتضاحات پدوفيلى کليساى کاتوليک 

در .   از دلايل اصلى ايـن رکـود هسـتـنـد
 نفر در ايرلند کشيـش ١٦٠، ١٩٧٠دهه 

شدند و بسيارى از آنھا براى اداره دوايـر 
کليسايى به بريتانيا، آفريقا، استراليا و 

، ايـن ١٩٩٠در .   ايالات متحده رفـتـنـد
 نفر ٣٠ نفر و سال گذشته به ٥٢رقم به 
کشيش هـاى کـاتـولـيـک کـه .   رسيدند

زمانى از ارکان و سنگ بنـاى جـامـعـه 
ايرلـنـد بـه حسـاب مـى آمـدنـد اکـنـون 
حاشيه اى شده و اسباب مزاح و تـفـريـح 

بسيارى از دوايـر .   اکثريت مردم شده اند
کليسايى حـتـى در مـنـاطـق روسـتـايـى 
تعطيل شده اند، مـحـراب هـاى کـلـيـسـا 
همه خالى شده اند و مگس هم در آنـھـا 

فقط يک حوزه علميـه در .   پر نمى زند
 راهـبـه و ٥٧ايرلنـد بـاقـى مـانـده کـه 

.  سال در آنھا مشغـولـنـد٣٠کشيش زير 
 درصد مردم منظما در ٩٠ سال قبل ٢٣

اين .   مراسم کليسايى شرکت مى کردند
شرکت اکـنـون در اکـثـر مـنـاطـق ايـن 

 . درصد رسيده است٥کشور به 
تعداد راهبه ها و خواهران کاتوليک در 

 نفـر ٢٥٠٠، ١٩٨٥انگلستان نيز از سال 
کــاهــش يــافــتــه و از هشــت هــزار نــفــر 

 ٧٠موجود، بيش از نيمى از آنھا بـالاى 
سال سن دارند و بزودى بـازنشـسـتـه مـى 
شوند و آنھايى که بيـن سـى تـا پـنـجـاه 
ساله هستند فقط ده درصد را تشـکـيـل 

کـلـيـسـا در پـر کـردن جـاى .   مى دهند
. اينھا هم با مشکل و بـحـران روبـروسـت

مدارس کاتوليکى دخترانـه هـم روز بـه 
روز بيشتر از نـفـوذ ارتـدکـس مـذهـبـى 
فاصله مى گيرند و توسط مـعـلـمـيـن و 
مديران غير کلـيـسـائـى اداره و تـدريـس 

 .مى شوند
در مقابل، آنچه که در کـلـيـسـاهـا چـه 
پروتسـتـان و چـه کـاتـولـيـک افـزايـش 
يافته موارد آزار و سو استفـاده جـنـسـى 
ــا و  ــوســط کشــيــش ه از کــودکــان ت

آنـچـه کـه تـا .   مقامات کليسائى اسـت

 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه
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بحال افشـا شـده هـنـوز بـخـش بسـيـار 
کوچکى از واقعيات را بيان مى کنـد 
چون روى اين اعـمـال غـالـبـا سـرپـوش 
گذاشته مى شـود و افشـا و آشـکـار 

علاوه براين، کشـيـش هـاى .   نمى شوند
جنايتکار و بى اخلاق با عـوض کـردن 
محل کار و زندگى خود دوباره به ايـن 

بـا هـمـه .   اعمال شنيع ادامه مى دهند
اينھا، آمار منتشره حاکى از افـزايـش 
اين اعمال جنايتکارانه توسط مقامـات 

. کـلـيـسـاسـت"   مقدس" و سلسله مراتب 
در سالھاى اخير کشيش ها، راهبه هـا 
و طلبه هاى مسـيـحـى اعـمـال بسـيـار 
قسى القلب و جنايتکارانه اى در مورد 
زنانى کـه خـارج از ازدواج بـچـه دار 
شده اند، يا نسبت به کودکان محصـل 
ــا ســاکــنــيــن  در مــدارس مــذهــبــى ي
پـرورشــگــاه هــاى وابســتـه بــه کـلــيــســا 

در انــگــلــســتــان، .   مــرتــکــب شــده انــد
آمريکا و کانادا کليساهاى کاتوليک 
و پروتستان در سالھاى اخير ميلـيـونـھـا 
دلار بعنوان غرامت اعمال شنيع و ضد 
اخلاقى کشيش ها و مقامات کـلـيـسـا 
بــه قــربــانــيــان ايــن اعــمــال وحشــيــانــه 

پاپ ها و کـارديـنـال هـا .   پرداخته اند
 مـورد سـنـگ ٢٠٠٢در وقايـع بـھـار 

پرانى مردم مـعـتـرض قـرار گـرفـتـنـد، 
ــردم  ــى م ــان ــى کــه زم ــان کســان ــم ه
جلويشان تعظيم کرده و بند کـفـش هـا 

در .   و پوتين هـايشـان را مـى بسـتـنـد
هـمــيــن دوره بــه مــوازات ضــرر مــالــى 
ناشى از افشاى افتضاحـات پـدوفـيـلـى 
کليسا، مقامات کليسا شروع به لابـى 
کردن براى اختصاص سھم بيـشـتـرى از 
ماليات پـرداخـتـى مـردم بـه دسـتـگـاه 

 .کليسا کردند
افزايش قدرت سياسـى و مـالـى اديـان 
سازمان يافته گرچه مردم روز به روز 
کمـتـر و کـمـتـر در مـراسـم مـذهـبـى 
کليساها شرکت مـى کـنـنـد و نـفـوذ 
مسيحيت در بين مردم رو بـه کـاهـش 
است، اما دستگاه مذهب مسيحيت در 
غرب چه پروتستان و چه کـاتـولـيـک 
بــه هــيــچ وجــه يــک پــيــکــر مــرده و 

قرنھا قدرت و نفوذ ايـن .  ضعيف نيست
دستگاهھاى مخوف يک شبه از بـيـن 
نمى رود و لزوم و ضرورت وجـود آنـھـا 
براى طبقات حاکم نه تنھا کمتر نشـده 
بلکه ضرورى تـر و مـطـلـوب تـر شـده 

 .است
 دين و قدرت سياسى در اروپا

 بريتانيا
در بريتانيا رابطه تنگاتنگى بين دولـت 

عـلاوه بـرايـن، .   و کليسا بـرقـرار اسـت
يک سيستم عتـيـق سـلـطـنـتـى حـاکـم 
است که طبق آن ملکه رئيس مملکت 
و همچنين رئيس کليساى انـگـلـسـتـان 
است به اين ترتيب، سلطنت و کـلـيـسـا 
پيوند نامبارک و رابطه تنگاتنـگ و 
هميشـگـى خـود را دارنـد؛ طـبـق ايـن 
سيستم، نخست وزير بايد اسقف اعـظـم 
کليساى انگلستان را تائيد کند و ايـن 
کليسا از امتيازات سيـاسـى و دولـتـى 

از جمله .   فوق العاده اى برخوردار است
امتيازاتى که کليساى انگلستان از آن 

 ٢٦برخوردار اسـت ايـن اسـت کـه از 
ايـن .   کرسى در مجلس برخوردار اسـت

تعداد نه انتخاب مـى شـونـد و نـه از 
هيچ کيفيت متعارف خاصى برخـوردار 

به آنھا صرفا بـخـاطـر اسـقـف .   هستند
بودن، در مجـلـس لـردهـا کـرسـى مـى 

بريتانيا تنھا کشورى اسـت کـه .   دهند
در سيستم قانون گذارى آن نماينـدگـان 
دين، رسـمـا امـتـيـاز، حضـور و نـقـش 

قدرت دولـتـى حـاکـم نـه تـنـھـا .   دارند
خواهان کاهش نفوذ لـردهـاى کـلـيـسـا 
نيست بلکه بـراى حضـور نـمـايـنـدگـان 
ساير اديان و فرقه ها در مجلس لردها 

در انگلـسـتـان .   فعالانه تلاش مى کند
مراجع دينى و شبکه سـلـسـلـه مـراتـب 
کليسائى از پرداخت عوارض مـخـتـلـف 

 .معاف هستند
دين در رسانه هـا هـم نـفـوذ بـيـشـتـرى 

سى که سـرويـس .   بى.   بى.   يافته است
عمومـى رسـانـه اى ايـن کشـور اسـت 
يک دپارتـمـان کـامـل را بـه مـذهـب 
اختصاص داده است و با فشار فزاينـده 
کليساى انگـلـسـتـان، پـخـش تـولـيـدات 

گـرچـه .   دينى آن افزايش يافـتـه اسـت
تعداد کمى اين برنامـه هـا را تـمـاشـا 
مى کنند امـا مـخـارج آن تـمـامـا از 
جيب ماليـات دهـنـدگـان تـامـيـن مـى 

 .شود
برخى از مساجد بريتانيا بستـر رشـد و 
اشاعه فناتيسم اسلامى هستنـد، بـراى 
تــروريســم اســلامــى و ســازمــانــھــاى آن 
عضوگيرى مـى کـنـنـد و بـراى آنـھـا 

. کمک مالى جمـع آورى مـى کـنـنـد
مــلاهــاى ايــن مســاجــد، روشــنــفــکــران، 
معترضيـن و آتـه ايسـت هـاى سـابـقـا 
مســلــمــان را کــه از اســلام انــتــقــاد و 
افشــاگــرى کــرده و فــعــالــيــتــھــاى ايــن 
امـامـان را افشـا مــى کـنـنـد، را بــه 
. خشونت و مرگ تھديد مـى نـمـايـنـد

اما قانون کارى به آنـھـا نـدارد و ايـن 
ملاها آزادانه مشغول فعاليتھاى پشـت 
جبھه اى تروريستى و تھديد آميز خـود 

ــد ــن ــيــب دولــت و .   هســت ــرت ــن ت ــه اي ب
مدافعين آن زير پوشش جـلـوگـيـرى از 

و اسلاموفوبيا که عنـاويـنـى "   راسيسم" 
براى سرکوب و ساکت کردن انتقـاد و 
افشاگرى از اسلام هستند، فناتيسـم و 
تروريسم اسلامى را پر وبـال و اشـاعـه 

 .مى دهند
در بريتانيا هنوز قانون کـفـر رسـمـى و 
مصوب است کـه الـبـتـه در مـحـدوده 
کليساى انگلستان عمـل مـى کـنـد و 
شامل اديان ديگر نيست اما وجـود آن 

در .    واقـعـا شـرم آور اسـت٢١در قرن 
سالھاى اخير گروهھاى مـذهـبـى دسـت 
راستى شروع به فعالـيـت در بـريـتـانـيـا 
کــرده و بــراى مــقــاصــد خــود وســيــعــا 
کمکھاى مالى کلان جمع مى کنند و 
براى تصويب قوانين بـه نـفـع خـود بـه 
. فعاليت لابى ايستى مشـغـول هسـتـنـد

تئورى خلقت در مقابل تئورى تـکـامـل 
داروين در انگلستـان، زادگـاه دارويـن، 
شروع به فعاليت تعرضى کرده اسـت و 
مى کوشد راه خود را در برنامه درسى 
و در سيسـتـم آمـوزشـى بـريـتـانـيـا بـاز 

نبرد و مبارزه اى بين دانشمنـدان .   کند
و گروه مـعـدودى از ضـد دانشـمـنـدان 
. متمـول و بـا نـفـوذ آغـاز شـده اسـت

معدودى معلم که به هـيـچ رو نـبـايـد 
مجاز باشند در مـجـاورت و نـزديـکـى 
کودکان قـرار بـگـيـرنـد چـه رسـد بـه 
اينکه آنھا را آموزش بدهند، شروع بـه 
تعرض بـه تـئـورى تـکـامـل و دارويـن 

تامين کمکھاى رفـاهـى بـه .   کرده اند
مردم براساس اعتقادات دينى و توسـط 
سازمانھاى خيريه مسيحـى نـيـز يـکـى 
ديگـر از اقـدامـاتـى اسـت کـه دولـت 
بريتانيا در تبعيت از جرج دبلـيـو بـوش 
رئيس جمھور و هيات حاکمه آمـريـکـا 
براى انجام آن زمينه چينى و فعـالـيـت 

در اين کشور در احتـرام بـه .   مى کند

دين مبين و شرع انور، مجاز است کـه 
حــيــوانــات را در مــراســم اســلامــى 
وحشيانه سر ببرند و سلاخـى کـنـنـد و 
قانونى در منع اين عمل شـنـيـع وجـود 

 .ندارد
در نقطه مقابل اين وضعيت و در بـيـن 
مردم، لامذهبى و بى اعتنايى بـه ديـن 
افـــزايـــش يـــافـــتـــه و عضـــويـــت در 
سازمانھاى سکولار افزايش فوق العاده 

اين روند بخصوص پس .   اى يافته است
 ســپــتــامــبــر آشــکــار و ١١از واقــعــه 
مساله اين است کـه در .   برجسته است

حاليکه معتقدين و دين داران اقـلـيـتـى 
بيـشـتـر نـيـسـتـنـد مـنـابـع عـمـومـى و 
اجتماعى فراوانى بـه آنـھـا اخـتـصـاص 
مى يابد و دولت از هـر نـوع حـمـايـتـى 
. نســبــت بــه آنــھــا دريــغ نــمــى کــنــد

ـــا،  ـــھ ـــه ايســـت ـــھـــا، آت ســـکـــولاريســـت
اگــنــوســتــيــک هــا، آزاد انــديشــان و 
اکثريت وسيعى از بى اعتنايان به دين 
و مذهب چه بخواهند و چه نخـواهـنـد 

ــد ــپــردازن ــايــد ايــن مــخــارج را ب در .   ب
 درصد جمـعـيـت در ٧بريتانيا کمتر از 

مراسم يکشنبه کـلـيـسـا شـرکـت مـى 
به گفته اسقف اعظم کلـيـسـاى .   کنند

کانتربورى، بالاتريـن مـرجـع ديـنـى در 
اين کشور و رئيس کليساى انگلسـتـان 

جامعه بريتانيا به ديـن " پس از ملکه، 
بريتانيا يکـى از جـوامـع " .   آلرژى دارد

ديـن .   سکولار و بى خداى جـھـان اسـت
در اين کشور موضوع يک گفتگـو و 
. صحبت متعـارف و مـودبـانـه نـيـسـت

اگر در يک مـھـمـانـى .   برعکس است
يا در محل کار در مورد ديـن تـائـيـد 
آميز حرف بزنيد، حاضرين بلافاصله با 
ترديد شما را تحويل مى گيـرنـد و بـه 
. نظرشان عجيـب جـلـوه خـواهـيـد کـرد

نسلى در کار است که هرگز پايش را 
مگر براى مـراسـم عـروسـى يـا عـزا و 
. تشييع جنازه به کليسا نگذاشته است

اغلب مردم مقررات و مراسم ديـنـى را 
رعايت نمى کنند، يکشنبه هـا را بـه 
خريد، باغبانى در باغـچـه هـاى خـود، 
رفتن به پاب و يـا تـمـاشـاى مسـابـقـه 
فوتبال و يا هر کـار ديـگـرى غـيـر از 

رفتن به .   رفتن به کليسا مى گذرانند
کليسا براى مراسم متعارف عروسـى و 
عزا و امثال آن به همـان انـدازه رفـتـن 
به دندانپزشکى براى مردم ناخوشايند و 
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 .اجبارى شده است
مذهب، دولت و آمـوزش و پـرورش در 
بريتانيايکى از امتيازات مھم کليساى 
انگـلـسـتـان نـفـوذ فـوق الـعـاده آن در 
. سيـسـتـم آمـوزشـى ايـن کشـور اسـت

آموزش در مورد اديان اصلى بخشى از 
مواد اجـبـارى بـرنـامـه درسـى مـدارس 
دولتى است و کليـه مـدارس مـذهـبـى 
کمـک هـزيـنـه دولـتـى دريـافـت مـى 

يک سوم مدارس در بـريـتـانـيـا .   کنند
توسط کليساى انگلستان اداره گشـتـه 

کاملا از طريق ماليات مردم تـامـيـن و 
مسيحيان پروتستان در ورود .   مى شوند

به اين مدارس حق تـقـدم دارنـد، سـپـس 
ساير مسيحـيـان، بـعـد اديـان ديـگـر و 
دست آخـر اگـر در بـرخـى از مـدارس 
جايى باقى بماند غير مذهبى ها و بـى 

هـزاران مـدرسـه .   خدايان را مى پذيـرنـد
مسيحى موجود شـرايـط سـخـتـى بـراى 
ورود دارند از جمله اينکه اولـيـا دانـش 
آموز بايد به مدت پنج سال هـر هـفـتـه 
در مـراسـم مـذهـبـى کـلـيـسـا مـنـظـمـا 
شرکت کرده باشند تا فرزندشان بتوانـد 
در اين مدارس ثبت نام کند و ايـن در 
حالى است که ايـن مـدارس از مـحـل 

در .   مــالــيــات مــردم اداره مــى شــونــد
بسيارى از اين مـدارس، اولـيـاى دانـش 
آموز بايد از سر کشيش محل تائيـديـه 
اى مبنى بر ايـنـکـه آنـھـا مـنـظـمـا در 
مراسم کـلـيـسـائـى شـرکـت کـرده انـد، 

اين فشار باعث شده که حتـى .   بگيرند
تــعــدادى از آتــه ايســت هــا هــم بــراى 
گرفتن تائيديه مذکور شروع به رفـتـن 
به کليسا بکنند تا فرزندانشان بتواننـد 

عـلـت .   در مدارس فوق ثبت نام کـنـنـد
روى آورى به مـدارس کـلـيـسـا، نـتـايـج 
تحصيلى خوب و بالاى آن عـنـوان مـى 

کليسا و حاميان آن مى گـويـنـد .   شود
نـتــايـج تـحــصـيــلـى بـالاى ايـن مــدارس 
بــخــاطــر رعــايــت ديســيــپــلــيــن و اصــول 

اما واقعيت اين است که . مذهبى است
اين مدارس از امتـيـاز گـزيـنـش دانـش 
آموزان برخوردارند و شاگردان زرنگ و 
درس خوان را انـتـخـاب مـى کـنـنـد و 
بنابراين نتايج تحصيلـى آنـھـا هـم بـالا 

ــرعــکــس مــدارس .   خــواهــد بــود ايــن ب
عمومى دولتى است که گزيـنـش نـمـى 
کنند و موظف هستـنـد هـمـه را بـدون 

عـمـومـا والـديـن بـا .   تبعيض بـپـذيـرنـد
تحـصـيـلات بـالا و مـرفـه، بـراى ورود 
فرزندانشان به مدارس کليسا دسـت بـه 

بسيارى از مـدارس .   هر کارى مى زنند
کليسايى به نحـوى يـکـدسـت فـرزنـدان 
طبقه مرفه و سفيد پوست را پـذيـرفـتـه 
اند و والدين هـر نـوع پـول و انـرژى و 
وقت را براى حمايت از اين مدارس مى 

مدارس عـمـومـى دولـتـى حـق .   پردازند
انتخاب ندارند و از ايـن رو مشـکـلات 
فقر و خشونت و بى فرهنگـى و سـطـح 
. پائين آموزشى را بـه ارث مـى بـرنـد

آمار و ارقام نشان مى دهند که درصد 
بالايى از کـودکـان بـا نـيـازهـاى ويـژه 
آموزشى و کسانى کـه از نـظـر مـالـى 
فــقــيــر و مــحــروم هســتــنــد در مــدارس 

 .دولتى تحصيل مى کنند
بخش قابل توجھى از نفوذ کـلـيـسـا در 
سيستـم آمـوزشـى بـريـتـانـيـا نـاشـى از 
دورانى است که هـنـوز دولـت مـدارس 
عمومى را ايجاد نکرده بود يعـنـى ايـن 

بـه .   مدارس ميراث قرن نوزدهم هستنـد
همين دليل هم کليساهـا مـدارس خـود 

در آن زمـان ايـن .   را تـاسـيـس کـردنـد
اقدام، عملى خير به نظر مى آمد، امـا 
کاملا واضح است که کليسا و مراجـع 
مسيحيت به دنبال تلقين و تحميل ديـن 
بـه کــودکـان بــودنـد و قصـد داشــتـنــد 
مشتريان آيـنـده کـلـيـسـا را تـامـيـن و 

 ٢١امـا حـالا در قـرن .   تضمين کننـد
ديگر دولت مى تواند و بـايـد آمـوزش 
سکولار و جھانشمول را تضمين کند و 
قاعدتا نبايد جايى براى نـفـوذ کـلـيـسـا 

امـا .   در سيستم آمـوزش بـاقـى بـمـانـد
هيچ دولتى نـه تـنـھـا خـواهـان کـوتـاه 
کردن دست کليسا از آموزش و پرورش 
نبوده بـلـکـه نـفـوذ مـذهـب را بـيـشـتـر 

دعـاى روزانـه در .   تحکيم کـرده اسـت
مدارس بريتانيا اساسا مسيحى اسـت و 
تدريس آمـوزشـھـاى ديـنـى، تـعـلـيـمـات 
دينى، اجبارى است، هـر چـنـد والـديـن 
مى توانند خواهان معاف شدن فرزنـدان 

 .خود از اين درس بشوند
مساله مھم ديگر، پـر و بـال دادن بـه 

ــاســت ــيــت ه ــل ــان اق ــى کــه .   ادي زمــان
کليساى انگلسـتـان سـيـسـتـم آمـوزشـى 
خود را بنيان گذاشت، بـريـتـانـيـا يـک 

امـا اکـنـون .   جامعه تـک ديـنـى بـود
بدليل سابقه اسـتـعـمـارى گـذشـتـه ايـن 
کشــور، صــدهــا فــرقــه ديــنــى در ايــن 
جامعه وجود دارند و اسلام از همه آنھا 

مــانــنــد هــر کشــور .   شــاخــص تــر اســت
ديگر، اسلام و جـامـعـه مسـلـمـانـان در 
بريتانيا خود را سرسختانه تحميـل مـى 

 مـيـلـيـون ٦٣در حال حاضر از .   کنند
نفر جمعيت بـريـتـانـيـا، يـک مـيـلـيـون 

طبق آمار، اگر تعـداد .   مسلمان هستند
کليسا روندگان همچنان رو به کـاهـش 

 تعداد بـه مسـجـد ٢٠٣٩باشد، در سال 
روندگان از تـعـداد کـلـيـسـا رونـدگـان 

طـرفـداران اسـلام و .   بيشتـر مـى شـود
ساير فـرقـه هـاى ديـنـى مـى خـواهـنـد 
دولت هزينه مدارس شان را تامين کند 
و استدلال مى کنند کـه در حـالـيـکـه 
هــزيــنــه مــدارس کــلــيــســائــى از مــحــل 
ماليات مـردم تـامـيـن مـى شـود چـرا 
مخارج مدارس اسلامى و سـايـر اديـان 
از ماليات مردم تاميـن نشـود؟ بـزودى 
مدارس اسـلامـى، سـيـک و هـنـدو و 
فرقه هاى ديگر هم رسميت مى يـابـنـد 
و هر کدام هم برترى دين و آئين خـود، 
و پستى و فرودستى اديان ديگر را بـه 

در نتيجـه، .   کودکان آموزش مى دهند
طى يک نسل ما شاهد تقسيم آموزش 
و پرورش به شاخه هاى دينى و قـومـى 
متعدد در مناطـق مـخـتـلـف بـريـتـانـيـا 

مـراجـع ايـن اديـان اعـلام .   خواهيم بود
کرده اند اگر دولـت بـه خـواسـت آنـھـا 
پاسخ مثـبـت نـدهـد، دسـت بـه ايـجـاد 
مـدارس خصـوصــى اسـلامــى، هـنــدو و 

 .سيک خواهند زد
تنھا راه حل سالم، مـنـصـفـانـه و بـرابـر 
. سکولار کردن آموزش و پـرورش اسـت

ــيــا کــه  ــتــان ــري در بــخــش هــايــى از ب
مســلــمــانــان، هــنــدوهــا و ســيــک هــا 
سکونت دارند، گتوها تشکيل شده انـد 
که باعث محروميت و انزواى ساکنـيـن 

اين سيستـم .   و دانش آموزان مى باشند
ــفــرقــه و  ــاعــث تــحــکــيــم جــدايــى، ت ب

بـطـور .   بيگانگى و خشـونـت مـى شـود
 در بخش هايى ٢٠٠١نمونه در تابستان 

از شمال بريتانيا که مسلمانان سکونـت 
دارند، شورشھايى بـوقـوع پـيـوسـت کـه 
خيابانھا و محله هايى را به شعله هاى 

چــرا ايــن اتــفــاق افــتــاد؟ .   آتــش ســپــرد
چگونه بخشى از جامـعـه از بـقـيـه آن 
ايزوله و الـيـنـه شـد؟ يـکـى از دلايـل 

کــودکــان .   اصــلــى مــدارس ديــنــى بــود
سفيد پوست و آسيايى در ايـن مـنـاطـق 
به مدارس جداگانه مى روند و مـعـلـوم 
شد که با ايجاد مدارس دينى بـيـشـتـر 
که دولـت مصـرانـه بـدنـبـال آن اسـت، 
جدائى و تفرقه عميق تر و ريشـه دارتـر 

 .خواهد شد
       ادامه دارد

 ٥              بقیه از صفحه 
در .   تسھيـل کـنـد، دسـتـرسـى نـداشـتـم

نتيـجـه دوره در فـکـر فـرورفـتـنـھـا و 
بررسى کردنھاى فردى و تـحـمـل فشـار 
. فکرى چـنـد مـاهـه را سـپـرى کـردم

هــرچــه مــوضــوع را بــيــشــتــر حــلاجــى 
ميکردم، بيگانگى مذهب را با منـطـق 
زندگى آن هم در دوره جـوانـى بـيـشـتـر 

کفر گويى را شـروع .   احساس ميکردم
خلاـصـى .   افتد کردم و ديدم اتفاقى نمى
ديگـر خـود .   من از مذهب اتفاق افتاد

را غير مـذهـبـى و ضـد خـدا و اسـلام 
با شروع فعاليت سـيـاسـى و .   ميدانستم

دسترسى بـه مـاتـريـال عـلـمـى و غـيـر 
مذهبى و مارکسيستى تعمق بـيـشـتـرى 

 .در من ايجاد شد
جـامـعـه کـردسـتـان از ــــ بى خدايان 

سوى بسيارى از آزاد انـديشـان جـامـعـه 
اى کمتر تحت سلطـه قـيـد و بـنـدهـاى 

اين تصوير تا چه . دينى تلقى مى شود
 حد به واقعيت نزديک است؟ چرا؟

به نـظـرم بسـيـار :   رحمان حسين زاده
جــامــعــه .   واقــعــيــت نــزديــک اســتبــه 

کردستان بخشى از جامعه ايـران اسـت، 
که بارها در مورد اينکه جامعه ايـران 
اسلامى نيست، صحبت شده و مـطـالـب 
بــارزشــى نــوشــتــه شــده اســت و فــکــر 
ميکنم، نشريه شما هم در ايـن رابـطـه 

عـلاوه بـر ايـن .   نقش ايـفـا کـرده اسـت
چند فاکتور ديگر در اين زمـيـنـه بـه 
فضاى غير مذهبـى و غـيـر ديـنـى در 

سـنـت .   کردستـان کـمـک کـرده اسـت
اعتراض عليه دولت مرکزى در جامعـه 

مذهب و اسلام در .   کردستان قوى است
جامعه کردستان نه تنھا هيچگاه سنت 
اعتراضى قـوى نـبـوده، بـلـکـه عـمـدتـا 
عصاى دست دولت مـرکـزى و ارتـجـاع 

ايـن را هـم در دوره رژيـم .   بوده اسـت
سلطنتى و بويژه در جمـھـورى اسـلامـى 

 مذهب موجود در جامعه. ايم ديده
گرى است که بـر  کردستان مذهب سنى

خلاف مذهب شـيـعـه، ادعـا و دخـالـت 
 و م. گرى در سياست را نداشته است

 ٥٧مھمتر از ايـنـھـا از دوره انـقـلاب 
تاکنون جريان چپ و کمونيستى قـوى 
و اجتماعى در کردسـتـان عـروج کـرده 
است و يک وجه مھم فعـالـيـت آن در 
افتادن با مذهـب و خـرافـات مـذهـبـى 

 و مــجــمــوعــه ايــنــھــا قــيــد.   بـوده اســت
بندهاى مـذهـبـى را بـه حـاشـيـه رانـده 

 .است
*** 
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رابرت گرين اينگرسول 
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 اعظم کم گويان: ترجمه

 
انکار و رد اين اشـبـاح لايـتـنـاهـى، 
اين خدايان و ناديده گرفتن صـورت 

باريـتـعـالـى، مـعـادل "   شيرين و گرم" 
. نفرت ابدى براى شـمـا خـواهـد بـود

دروازه هاى طـويـل بـھـشـت بـر روى 
شما بستـه خـواهـد شـد و شـمـا بـا 
نفرينى ابدى که در گـوشـتـان صـدا 
خداهد داد و با لکه اى نـنـگ بـر 
پيشانى خود، بعنوان يک مـحـکـوم 
همـواره زنـده و يـک مـوجـود ابـدا 
ــعــنــت زده در جــھــنــم ســرگــردان  ل

 .خواهيد بود
يکى از اين خـدايـان کـه سـپـاس و 
مھر و محبت از ما طلبکار است و 
مــورد عــبــادت هــم قــرار گــرفــتــه، 
اگرچه که چيزى از بيرحمانه تر از 
عبادت پيـدا نـمـى شـود، بـه مـردم 
منتخب خود قواعد زيـر را بـعـنـوان 
قوانين جنگ راهنمايـى و تـوصـيـه 

وقـتـى کـه بـه شـھـرى :   " کرده است
وارد مــى شــويــد کــه قصــد داريــد 
عليه آن بجنگيد، به مردم آن اعـلام 
صلح کنيد و خود را مـدافـع صـلـح 

مردم و هـمـگـى را وادار .   جا بزنيد
کنيد که به رعايا و خدمت گزاران 

اگر آنھا با شـمـا .   شما تبديل شوند
صلح نکردند و جنگيدند، شما شھـر 
و کليه ساکنانش را تسخير کـنـيـد 
و هنگامى که خداوند متعال شـھـر 
را در يد قدرت شما قرار داد، کليه 
ــر  ــشــي ــراد ذکــور را از دم شــم اف

ــد ــي ــگــذران ــان و کــودکــان و .   ب زن
حيوانات و غنائمى را که در شـھـر 
. وجود دارد، به تعلـق خـود درآوريـد

ســپــس هــمــيــن کــار را در مــورد 

شھرهاى ديگر که بسيار از آن شھـر 
امـا در .   دور هستند انـجـام بـدهـيـد

شھرهايى که خداوند پـرعـظـمـت بـه 
شما بعنوان مـيـراث داده اسـت حـق 
داريــد هــيــچ مــوجــودى را زنــده 

 .نگذاريد
به ما گفته شده که چنين خـدايـى 

در مــقــابــل او :   را عــبــادت کــنــيــم
سجده و تعظيم کنيم و بگوئيـم کـه 
وى خوب و بخشنده اسـت، عـادل و 

بـه مـا .   مظھر عشق و محبت اسـت
گفته شـده کـه هـر نـوع صـفـت و 
احساس والا را به ايـن خـدا نسـبـت 
بدهـيـم و اگـر از انـجـام ايـن کـار 
خوددارى کنيم، تقبيـح مـى شـويـم، 
مورد نـفـرت قـرار گـرفـتـه و طـرد 
خواهيم شد و همين خدا تھديد مـى 
کند که ما را در آتش ابدى خواهد 

امـا بـگـذار مـردم مـتـنـفـر .   سوزاند
باشند، بگذار خدا تھديد کـنـد، مـا 
مردم را آموزش خواهيم داد و خـدا 
را حقير شـمـرده و بـه مصـاف مـى 

 .طلبيم
کتابى که انجيل خوانـده مـى شـود 
با عبارات و رواياتى وحشتـنـاک و 

انــجــيــل .   نــاعــادلانــه پــر شــده اســت
کــتــابــى اســت کــه در مــدرســه بــه 
کودکان تدريس مى شود تا آنھا بـا 

ايـن .   ملاطفت و انسان بـار بـيـايـنـد
کتابى است کـه مـى خـواهـنـد در 
قـانـون اسـاسـى مــا بـعـنـوان مـرجــع 
قـدرت و مــنـبـع عـدالـت بــرسـمـيــت 

 .شناخته بشود
عجيب است که کليسا هـيـچـکـس 
را بخاطر اينکه خدا را بد مى دانـد 
يا بد بداند تحت تعقيب قـرار نـداده 
است، در حاليکـه صـدهـا مـيـلـيـون 
بــخــاطــر ايــنــکــه بــه خــدا بــعــنــوان 
موجودى خوب فکر کرده اند، نابود 

کليساى اورتدکـس هـرگـز .   شده اند
فرقه يونيورساليست هـا را بـخـاطـر 

، " خـدا مـحـبـت اسـت" گفتن اينکه 
کليساى اورتـدکـس .   نخواهد بخشيد

همواره بر نـفـرت ورزيـدن و ايـنـکـه 
کليه مـردم زن و مـرد و کـودک 
لايق نفرت ابدى هسـتـنـد، پـافشـارى 

 .کرده است
از ما خواسته شده است کـه بـخـش 
هاى وحشتناک انجيل و اين اصـول 
جنگ را موجه بدانيم چون انـجـيـل 

از لحظه اى که ما !   کلام خدا است
مى پذيريم که چون انجيل کـتـابـى 
مقدس است و به همين دليل نـبـايـد 
مورد ترديد قرار بـگـيـرد، از هـمـان 
لحظه بردگى مغزى و زندان فـکـرى 

اگــر مــا مــحــق .   را پــذيــرفــتــه ايــم
هستيم که عقل و مغز خـود را بـه 
کار بگيريم، مطمئنا حـق داريـم بـر 
طبق عقل و خرد خود عمل کنيم و 
هيچ خـدايـى حـق مـجـازات مـا را 

 .ندارد
رســتــگــارى از طــريــق بــردگــى بــى 

تـا زمـانـى کـه فـکـر .   معنى اسـت
کنيد انجيل از آسـمـان آمـده اسـت، 
اين کتاب ارباب شما باقـى خـواهـد 

تمدن در اين قرن حاضر، زاده .   ماند
ايمان به خدا نيست، برعکس نـاشـى 
. از بى دينى و آزادى افـکـار اسـت

چيزى که به نظر من مى آيد و بـه 
نظر هر انسان عاقلى هم بـه هـمـيـن 
ترتيب قانع کننده مى آيد اين اسـت 
که انجيل کاملا و خـالصـا اخـتـراع 
 .انسان است، يک اختراع بربرمآبانه

انجيل را مانند هر کـتـاب ديـگـرى 
بخوانيد، به آنچـه کـه در آن آمـده 
فکر کنيد، باندهاى تـعـصـب را از 
چشمان خود بر داريد، قلب خـود را 
از ترس برى کـنـيـد، تـعـصـب را از 
مغز خود بزدائـيـد و سـپـس کـتـاب 

آنوقت خود شـمـا .   مقدس را بخوانيد
منصفانه قضـاوت مـى کـنـيـد کـه 
نويسنده چنين کتابى چگـونـه مـى 
تواند مظھر غـائـى عـقـل و خـرد و 

 خلوص و پاکى باشد؟
اجداد ما نه تنھا کـارخـانـه تـولـيـد 
خدا داشتند بـلـکـه کـارخـانـه هـاى 

ايـن .   توليد شـيـاطـيـن هـم داشـتـنـد
شياطين معـمـولا خـدايـان سـرنـگـون 

ــد ــودن ــرمــان ب ــاف ــرخــى .   شــده و ن ب
شــورشــھــاى نــامــوفــق بــر پــا کــرده 
بودند، برخى ناپرهـيـزى کـرده و در 
سايه لايـه هـاى ابـر در آسـمـانـھـا، 
همسر خداى خدايان را بوسيده بودند 
 .و به همين دليل لعنت شده بودند

ايــن شــيــاطــيــن مــعــمــولا بــه انســان 
در مـورد آنـھـا .   سمپاتى داشته انـد

يک حـقـيـقـت خـارق الـعـاده وجـود 
در کـــلـــيـــه تـــئـــولـــوژيـــھـــا، :   دارد

ميتولوژيھا و اديـان، شـيـاطـيـن از 
خدا بخشنده تـر و بـطـور کـلـى بـه 
. انســـان نـــزديـــک تـــر بـــوده انـــد

هيچيک از شياطين بـه ژنـرالـھـاى 
خود دستور قـتـل عـام کـودکـان و 
پاره کـردن شـکـم زنـان حـامـلـه را 

ــداده اســت ايــن وحشــيــگــرى هــا .   ن
همواره توسط خداى خـدايـان فـرمـان 

اين بربريت کار خداى .   داده شده اند
قــحــطــى هــاى .   خــدايــان بــوده اســت

ــا کــودکــان در حــال  تــرســنــاک ب
مرگ با لبان خشکيده از تشـنـگـى 
و در حال مکيدن پستانھاى خشـک 

" خداى مھربـان" مادر، کار و فرمان 
هيچيک از شيـاطـيـن بـه .   بوده اند

اين بيرحمى متھم نشده اند و مقصر 
 .نبوده اند

بر طبق اسنـاد و مـدارکـى کـه در 
کــتــابــھــا مــوجــود اســت، يــکــى از 
خدايان بجز هشت نفر دنيايى را بـه 

پير، جوان و زيبـا و .   نابودى کشاند
بى دفاع همگى به فـرمـان خـدا در 

ايــن تــراژدى .   دريــا غــرق شــدنــد
وحشــتــنــاک کــه بــه تصــور هــيــچ 
کشيش احمقى هم نمى تواند بـرسـد 
عمل شيطان نبود بلکه دقيـقـا کـار 
خدا بود که مردم بيچاره اى را کـه 
او را عبادت مى کـردنـد بـه ورطـه 

 .نيستى و نابودى کشاند
 ادامه دارد

 

 سکولاریسم گام اول در آزادی از دین 

 )٢(خدايان 



ــيــســتــم"  يــکــى از "   چــرا مســلــمــان ن
" بـى خـدايــان" صـفـحــات هـمــيـشـگــى 

اين صفحه مکانى اسـت .   خواهد بود
براى ارائه کيفر خواستھـا و تـجـارب 

از کــلــيــه .   شــخــصــى بــيــخــدايــان
خوانندگان و علاقمندان دعـوت مـى 
کنيم با نوشتن تجارب خود براى اين 
صفحه، اعتراض خود به انقياد دينـى 
و خداپرستانه را بـا صـدايـى رسـا و 

 .محکم اعلام کنند
 سردبير

 
 !چرا مسلمان نيستم

 بابک يزدى
ولـى در .   انسان باخدا متولد نمى شـود

خيلى موارد شرايط زمانى مـکـانـى در 
مـن هـم مـثـل .   او تأثيرى فـراوان دارد

خيلى هاى ديگر نه تـنـھـا پـدر، مـادر، 
. . . زبان، محل تولد، رنـگ پـوسـت و 

را خودم انتحاب نکردم بلکه اضافه بـر 
اينھا خدا و مذهب و خـرافـات هـم از 
خانواده و محيط به من تحميـل شـد و 

 سـال طـول کشـيـد تـا ٢٣متـأسـفـانـه 
توانستم دوبـاره خـودم را از ايـن قـيـد 

مــن در . بــنــدهــا و خــرافــات آزاد کــنــم
خانواده و محيطى سخت مذهبى متولد 

 سالگى در زمستانھاى سـرد ٥از .   شدم
مجبور بودم هر روز صبح زود از خواب 
بيدار شده و چون آب لوله کشى در آن 
زمان در محل ما نبود به سـر چشـمـه 
رفته و وضو بگيرم و با پـدر و مـادرم 

 سالگى وادار بـه ٧از .   به نماز بايستم
قبل از دبسـتـان مـرا .  روزه گرفتن شدم

به مکتب قرآن فرستادند و بيشتر قـرآن 
را قبل از دبستـان خـوانـدم، ولـى چـون 
قرآن را تمام نکـرده بـودم تـابسـتـانـھـاى 
سال اول و دوم دبستان را هـم مشـغـول 

. درس قرآن بودم، تا قرآن را تمام کـردم
آخر اين هم براى من صواب بـود و هـم 
. براى پدر و مـادرم صـواب و افـتـخـار

البته طبيعى بود که در سن پنج شـش 
سالگى با ضرب ترکه هاى بيد مـا را 
به مکتب قرآن مى بردند وگـرنـه بـراى 
من در آن زمان بازى خيلى بيشتـر مـزه 

 سالگى ديـگـر کـم کـم ١٢از . مى داد
به خودم مى گفتم چـرا ايـن خـدا کـه 
مى گويند عادل هم هست بـه نـمـاز و 
روزه و عبادت ما احـتـيـاج دارد؟ چـرا 
بايد من در اين سرماى چند درجه زيـر 
صفر به سر چشمه بروم و وضو بـگـيـرم 

تا اين خـداى از خـود راضـى را . . .   و 
 بيشتر راضى کنم؟

به نام خدا و " در دبستان نيز کتابھا با 
آغاز مـى شـد و "   عکس شاه و شھبانو

هيچ کارى را نمى شد بـدون نـام خـدا 
شروع کرد و خدا هميشه بر هـمـه کـار 
ما در هر زمان و مکانى نـظـارت مـى 

دو ملائکه هميشه بر روى شـانـه .   کرد
هــاى راســت و چــپ مــن بــودنــد کــه 
کــارهــاى خــوب و بــد مــرا بــراى خــدا 

سئوال هـمـيـشـگـى .   گزارش مى کردند
آن موقع من اين بود که اين خدا کـى 
وقت مى کند اين گـزارشـھـاى ايـن دو 
ملائکه را کـه بـر دوش هـر انسـانـى 
نشسته اند را بخواند؟ آخـه مـيـلـيـونـھـا 
ــھــا  ــر آن ــراب انســان وجــود دارد و دو ب
ملائکه خدا چگونه اين هـمـه گـزارش 
را مى خواند و بعد تصميم مى گيـرد؟ 
و تازه ايـن پـرونـده هـا را در کـجـا و 
. چگونه حفظ و بايـگـانـى مـى کـنـنـد

اصلا اين ملائکه بـه چـه زبـانـى ايـن 
آيا خدا فـقـط .  گزارشھا را مى نويسند

عربى بلد هست؟ اصلا اگـر خـدا هـمـه 
اين چيـزهـا را قـادر اسـت خـودش بـه 
تـنــھــائــى حــفــظ کــنــد چــرا ديــگــه بــه 
ميليونھا ملائکه و گزارش و بايگـانـى 

 .احتياج دارد
يادم است اولين بارى کـه از مـلاى ده 
پرسيدم که آيا خدا و آن دو ملائکه در 
موقع توالت رفتن هـم بـر مـا نـظـارت 
دارند؟ شيخ بيچاره هاج و واج از سؤال 

بچه چرا سؤالھاى بى " من، داد زد که 
 ".تربيتى مى کنى؟

خوشحالى من در کودکى اين بود کـه 
من قرآن را تمام کرده و زودتر از ديگر 

بچه هاى محل هم ايـن کـار را کـرده 
و مادرم هميشه بدين مى باليد کـه .   ام

 سالگى قرآن را تمام کـرده ٧پسرش در 
 .است

کم کمک که به نوجوانى رسيدم مـرا 
به انجمن حجتيه بردنـد کـه بـر عـلـيـه 

در .   بھائيت و سنى ها تبليغ مـى کـرد
آن زمان در انجمن حـجـتـيـه تـبـلـيـغـات 
زيادى برعليه شريعتى مى شد و او را 
به بھائى، سنى، و کمونيست ربط مـى 

من خيلى حساسيت داشـتـم کـه .   دادند
اين شريعتى سنى، بھائى و کمونـيـسـت 

چند کتاب او را يواشـکـى .   را بشناسم
از ترس آخوندها و مأموران رژيـم هـر ( 
همين مسئلـه .   گير آورده و خواندم)   دو

باعث شد که من به نظرات انـجـمـن و 
من ديـگـر .   مروجين آن مشکوک شوم

تــا حــدودى فــرق بــھــائــى و ســنــى و 
کمونيـسـت را مـى فـھـمـيـدم و چـنـد 
. کتاب هم از شـريـعـتـى خـوانـده بـودم

روزى در جـلـسـه انـجـمـن وقـتـى بـحـث 
داغى بر عليه شريعتى بود، من خطـاب 

آخـه مـگـه مـى شـود " به ناطق گفتم 
اين بابا هم سنى باشد، هم بھائى و هـم 

شريعتى از " و ايشان گفت "   کمونيست؟
من گفـتـم ! "   همه ى اينھا هم بدتر است

آخه اگه بھائى باشد که سنى نيست و 
اگر کمونيست باشـد کـه ديـگـه نـمـى 

در هـر صـورت مـن ! "   تواند سنى باشـد
در آنجا کتاب شريعتى را که در کيف 
داشتم در آوردم تا به آنھـا ثـابـت کـنـم 

 ...که شريعتى کيست و 
مرا به جرم داشـتـن و خـوانـدن کـتـاب 
 !شريعتى از انجمن حجتيه اخراج کردند

من از نابرابرى اجتماعى هميشه دلخـور 
يادم هست در نوجوانى .   و ناراضى بودم

من و پسر کدخداى ده ميرفتيم در بـاغ 
کدخدا و انگور و گيلاس مى دزديديـم 
و آنھا را در بسته بنديھاى پلاـسـتـيـک 
کوچک ميکرديم و شب که تـاريـک 
مى شد به در منزل فقيـر بـيـچـاره هـا 
که دسترسى بـه مـيـوه نـداشـتـنـد مـى 
برديم و در ميزديـم و قـبـل از ايـنـکـه 

و جـالـب .   آنھا بياينـد در مـى رفـتـيـم
اينکه در مسجد از آنھا مى شيـنـيـديـم 
که خضر پيغمبر شبھـا بـرايشـان مـيـوه 

 !مى آورد
من روزى به مـادرم کـه خـيـلـى مـورد 

اعتماد و اطـمـيـنـان مـن و مـردم بـود 
مادر مى دانـى خضـر پـيـغـمـبـر " گفتم 

کــفــر نــگــو " و او گــفــت "   دروغ اســت
مـادر انـگـورهـا و "   من گفتـم " .   پسرم

گيلاسھا را من و حسن پسر کدخدا از 
باغ خود کدخـدا مـى دزديـم و بـه در  

امـا چـون از " . !   خانه ى آنھا مى بـريـم
طرفى از جـھـنـم هـم مـى تـرسـيـدم از 

مادر حالا ما به خـاطـر " مادرم پرسيدم 
و مـادرم "   اين دزدى جھنم نـمـى رويـم؟

نه مادر خدا آفريده براى خلـقـى "   گفت 
نه براى حلقى، چرا فقط کدخدا از اين 
نعمت برخوردار بـاشـد؟ ولـى بـه کسـى 
نگوئيد چون ايمان مردم ضـعـيـف مـى 

 !".شود
مطالعه آثار شريعتى مـرا کـم کـم بـه 
مجاهدين رساند و چنـيـن شـد کـه در 
قبل از انقلاب مـن يـکـى از فـعـالـيـن 

 .سازمان مجاهدين شدم
در سالھاى قبل از انقلاب و ديکتاتورى 
شــاه بــديــن دل خــوش داشــتــم کــه در 
ى  مبارزه درگيـر بـوده و بـراى جـامـعـه

بدون طـبـقـه ى تـوحـيـدى مـبـارزه مـى 
کتابھاى شـنـاخـت، تـکـامـل، راه .   کنم

انبيا راه بشر و اقتصاد توحيـدى اولـيـن 
کتابھاى جدى بود کـه در تشـکـيـلات 
مجاهد در مورد فلسفـه و اقـتـصـاد و 

در آن .   طبيعت بـه مـا درس داده شـد
ــا  ــارزه ب ــب ــر م ــر درگــي ــشــت ــي ــان ب زم
ديکتاتورى شـاه بـوديـم و بـه فـلـسـفـه 

 .کمتر مى پرداختيم
ــوى  ــحــث هــاى جــل ــقــلاب ب پــس از ان
دانشگاه به ويژه مرا بيشتر به تفکـر و 

ــســفــى واداشــت ــل ــه ى ف ــع در .   مــطــال
تشکيلات مجاهدين علاوه بر کتابـھـاى 
ــان کــه  ــھ ــن ج ــي ــي ــب ــاى ت ــھ ــالا درس ب
سخنرانيھاى مسعود رجوى در دانشـگـاه 
صــنــعــتــى شــريــف بــود ظــاهــرا تــنــھــا 

مـن .   راهگشاى مسائل فلسفى ما بـود
به دليل علاقه فلـسـفـى در ايـن زمـان 
. چندين دور تبيين جھان را دوره کـردم

به همين دليل مسئوليت تدريس تبيـيـن 
جھان در محل را به من محول کـردنـد 
و مدت زمانى هم اين درسھا به خـوبـى 

 .پيش مى رفت
من مى دانستم که خيـلـى از مـجـاهـد 

 ها در زندان به مارکسيست رو آورده 
 ٤               بقیه در صفحه 
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 احسان از ايران

شايد روزى دنيا زيباتر از اين بشـه 
 که هست

سلام اعظم خانم مى خواستـم بـگـم 
هـر چـنـد .   که مـا دوسـتـت داريـم

سختـه کـه بـا ديـن داران مـبـارزه 
. کرد چون بيشتر آنھا نادان هستند

ولـى مـا ادامـه مـى دهـيــم شــايــد 
روزى دنيا زيباتر از ايـن بشـه کـه 

 .هست
 دوستدار تو

 پويان از ايران
آرزوى يک دنياى بـدون مـذهـب و 

 مالکيت خصوصى
سلام خـانـم کـم گـويـان، از شـمـا 
بخاطر کتاب درخواسـتـى مـن کـه 
ــت  ــاي ــھ ــى ن ــد ب ــادي ــت ــرس ــم ف ــراي ب

اميدوارم در راه رسيدن .   سپاسگزارم
به اهداف والاى انسانى تان مـوفـق 

آرزوى يک جـھـان انسـانـى .   باشيد
بــدون ديــن و بــدور از مــذهــب و 
مالکيت خصوصى را کـه عـوامـل 
اصلى از خود بيـگـانـگـى انسـانـھـا 
هستند براى شما و خـودم و تـمـام 

 .انسانھاى زنده را دارم
 با تشکر فراوان

 على عبدالى از سوئد
 !بيشتر بى خدا شدم

اعظم عزيز اميـدوارم حـالـت خـوب 
دستت براى انتشار نشريه بـا .   باشد

مـن .   ارزش بى خدايان درد نـکـنـد
که از اول بـى خـدا بـودم ولـى بـا 

در .   ديدن آن بيشـتـر بـى خـدا شـدم
چـگـونـه بـى " نظر دارم براى بخـش 

خـــاطـــرات خـــودم را "   خـــدا شـــدم
تابحال فـرصـت نـکـرده ام .   بنويسم

بـا .   اما حتما اين کار را مى کنـم
آرزوى پيشرفت بيشتـر و بـا ارادت 

 .رفيقانه
 روشنک روشنى از ايران

 به شجاعت شما افتخار مى کنم

اعظم جـان سـلام، امـيـدوارم خـوب 
به شجاعـت شـمـا افـتـخـار .   باشيد

امـيـدوارم مـنـھـم جـرات .   مى کنـم
داشته بـاشـم آزادانـه حـرفـھـايـم را 

مـى .   از توجه شـمـا مـمـنـونـم.   بزنم
 .بوسمت

 پويان از ايران
 ارسال نشريه

خانم کم گويـان سـلام، از ايـنـکـه 
ماهنامه جالب و خواندنى خـودتـان 
. را براى من فرستاديد سپاسـگـزارم

 آن را از سـايـت ٤من تا شـمـاره 
از .   شما دريافت و مطـالـعـه کـردم

آنجايى که خطر فيلتر کردن سايت 
شما از طـرف گشـتـاپـوى اسـلامـى 
وجود دارد خواهشمندم در صـورت 
فيلتر شدن اين سايت، اگر امـکـان 
دارد مـاهـنـامـه خـودتـان را بـرايـم 

بـا آرزوى يـک جـھـان .   بفـرسـتـيـد
 .بدون دين

 مھران عظيمى از ايران
 نشريه را به ديگران مى رسانم

سلام، از شـمـا بـخـاطـر ارسـال بـى 
خدايان مـمـنـونـم، مـن آن را بـراى 

مـوفـق .   دوستانم اى ميل مى کنـم
 .باشيد

 فريد از نروژ
را دريـافـت "   بـى خـدايـان" چگونه 
 کنم؟

ــا عــرض ســلام ــا مــى .   ب ــم از ش
خواستم بپرسم چـگـونـه مـى شـود 
مجله بى خدايان را دريافت کـرد؟ 

مـن .   لطفا برايم اى ميل بفـرسـتـيـد
ساکن نروژ هسـتـم و دوسـت دارم 

بـا .   مجله شـمـا را دريـافـت کـنـم
 .احترام

 مسعود محمدى از ترکيه
براى يک دوست ضد مـذهـبـى در 

 ايران بى خدايان را بفرستيد
ــا ــم ــدمــت ش ــه خ ــا ســلام ب از .   ب

تلاشھاى شـمـا بـراى يـک دنـيـاى 
بھتر واقعا سپاسگزارم و دستتان را 

غـرض از .   به گـرمـى مـى فشـارم
مزاحمت درخواست ارتباط با يـک 
دوست ضد مـذهـبـى و بـى خـدا و 
دين در ايران و ارسـال مـنـظـم بـى 
. خدايان براى وى تـوسـط شـمـاسـت
 .آدرس اى ميل وى ضميمه است

 ياشار سھندى از ايران
اگر بگويم بى خدايان فقـط عـالـى 

 !است چيز زيادى نگفته ام
من در مورد بى خدايـان فـقـط . . .   

مى تـوانـم بـگـم عـالـى اسـت کـه 
البته چيز زيـادى نـگـفـتـه ام چـرا 
که ضرورت و نبـودن و لازم بـودن 
آن را مى دانستيد کـه مـنـتـشـرش 

البته جديد بودن آن خـيـلـى .   کرديد

تنھا چيزى که به ذهـن .   مھم است
من نمى رسـيـد چـنـيـن نشـريـه اى 

 .بود
به نظرم روشنفکران دينـى اسـلامـى 
از جــمــلــه شــريــعــتــى و ســروش و 
ديگران بايد مـورد نـقـد و بـررسـى 
قرار گيرند و روشن کرد کـه چـرا 
و کجا اين دسته آدم ها پيـدا مـى 
. شوند و دنبال چه بوده و هسـتـنـد

به نظرم جاى اينھا در نشريـه شـمـا 
 .موفق باشيد. خالى است

 مجيد اميدى از ايران
بايد تک تک کلمات و جـمـلات 

بـا درود ! را قـورت داد"   بى خدايان" 
به سردبير نشريه بى خدايان و سلام 

 ١١                                                          صفحه ٦                                  شماره ١٣٨٣مرداد / ماهنامه بی خدایان  
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بـه .   به حزب کمونيـسـت کـارگـرى
قول يکى از نويسندگان بعضـى از 
کتابھا را بايد دور ريخت و بعضى 
را يک بار خواند و بعضى را بايد 

در مورد بى خدايـان عـرض .   خورد
کنم تک تک کلمات و جـمـلات 
آن را بايد قورت داد چـون کـمـتـر 
کتاب و نشريه اى پيـدا مـى شـود 
. که اين چنين آشکار مى نـويسـد

من هر نوع بدبـخـتـى و گـرفـتـارى 
که فکر مى کنم داريم از مذهـب 

 در تـبـريـز ٥٧من در سـال .   است
زمانى که با دختـرى دوسـت بـودم 

تــمــام :   " ايــن جــمــلــه را بــيــان کــرد
آن " .   گرفتاريھاى ما از اسلام است

زمــان هــنــوز اعــتــقــادات مــذهــبــى 
داشــتــم و مــفــھــوم جــمــلــه او را 

مـن آذر را بـعـد از آن .   نفھـمـيـدم
ملاقات و بيـان آن جـمـلـه، ديـگـر 

رابطه من بعـد از دوسـتـى، .   نديدم
از طرف من عاشقانـه شـد امـا او 

 سـال ١٧آن زمـان .   پاسـخـى نـداد
من تنھا مـانـدم بـا .   بيشتر نداشتم
جمله او بـا طـبـع .   يک دل عاشق

عاشق و دل شکسته مـن، در مـن 
آذر يک کلمه در مـورد .   اثر کرد

مـن .   اعتقاد خـود چـيـزى نـگـفـت
آذر چراغـى را .   تشنه حقيقت بودم

روشن کرد و آن چراغ هنوز روشـن 
من کتاب اصول مـقـدمـاتـى .   است

فــلــســفــه را خــريــدم آن کــتــاب را 
ــردم ــذت ب ــدم و ل ــوان ــج .   خ ــدري ــت ب

کتابـھـاى ديـگـر کـمـونـيـسـتـى را 
کـتـابـھـاى احـمـد .   مطـالـعـه کـردم

کسروى را خواندم اما آنجايى کـه 
. به خدا اعتقاد داشـت نـپـسـنـديـدم

کســروى مــى خــواســت اســلام را 
اصلاح کند اما پاکسازى مطـالـب 

مـن خـود .   مرا بيشـتـر آگـاه کـرد
بخود به اعتقادات تازه اى رسـيـده 

مھملات گذشته را از فکـرم .   بودم
افکار جـديـد دنـيـاى .   بيرون ريختم

نسـبـت .   تازه اى برايم بـوجـود آورد
به گفـتـه هـاى بـزرگـتـرهـا شـک 
کردم و به محفوظاتى که ديگـران 
. مى گفتند ديگر اعتقادى نداشتـم

من در بين نزديکان و آشنايـان بـه 
ــھــايــى مــعــروف شــدم  کــافــر و ب

بخصوص پدرم که هر وقت چـيـزى 
مى خواستم يا چيزى مى گفتم به 

از .   من مى گفت تو بھايى هستـى
نماز خواندن به شدت متنفر شدم و 
روزه هايى را که گرفتـه بـودم بـه 

نسـبـت بـه .   اين و آن مى بخشـيـدم
هر چيزى که از گـذشـتـه گـفـتـه 
شده بود و بـايـد انـجـام مـى دادم 

از ايــنــکــه .   اعــتــراض مــى کــردم
مردمى نـمـاز مـى خـوانـدنـد، روزه 
مى گرفتند، تـھـمـت مـى زدنـد و 

زيرا .   غيبت مى کردند متنفر شدم
فھميدم داشتن دين براى پـوشـش و 

کســى .   تــزويــر بــه کــار مــى رود
اعتقادى بـه خـدا، روزه و مـذهـب 
ندارد فقط بخاطر رسم و رسـوم و 

مـن .   بخصوص ريا بکار مى بـرنـد
با اين اعتقاد فھميـدم پـيـغـمـبـر و 
امامان براى تزوير و فـريـب مـردم 
دين را تبـلـيـغ مـى کـردنـد، بـراى 
ايــنــکــه زنــان زيــادى در حــرمســرا 
داشــتــه بــاشــنــد و ثــروتــى کــه از 
صدقات از مردم جمع مـى کـردنـد 

 .صرف حرمسراها مى کردند
آذر اين مطالب را برايم نگفت ولى 
باعث شد خودم دست به کار شـوم 

بـا .   و هيچوقـت پشـيـمـان نـيـسـتـم
 .درود

 
 احسان از ايران

آزادگــى شــمــا را تــحــســيــن مــى 
کنممن دانشـجـوى ارشـد يـکـى از 

 ٢٥دانشگاهـھـاى ايـران هسـتـم و 
بايد بگويم آزادگـى .   سال سن دارم

شما را تـحـسـيـن مـى کـنـم ولـى 
چـون .   کمـونـيـسـم را قـبـول نـدارم

) شـوروى( ديدم مـھـد کـمـونـيـسـم 
از طـرف .   چگونـه از هـم پـاشـيـد

ديگر به گوناگونى در طبـيـعـت و 
انسانھا اعتقـاد دارم چـون دقـيـقـا 
تـــکـــامـــل هـــم بـــه خـــاطـــر ايـــن 

مـن .   گوناگونى پيشرفت مى کند
فکر مى کنم که تـبـعـيـض غـيـر 
قابل اجتناب اسـت و بـايـد وجـود 
داشته باشد تا جـامـعـه پـيـشـرفـت 
کند و فکر مى کنم ايـن افـکـار 

من الان .   با کمونيسم تناقض دارد
احساس مى کنم در اوج آزادگـى 

هستم ولى دوست دارم که بـيـشـتـر 
 .لطفا مرا راهنمايى کنيد. بدانم

من کتاب خوب شما را با عـنـوان 
بــى خــدايــى، آزادى از ديــن و " 

را خـوانـدم و لـذت "   سعادت انسان
بردم چون من هم از کسانى هستم 
که مطمئن هستم ديگر هيچ وقت 

با .   با نام خدا فريب نخواهم نخورد
اين وجود چند تا نکتـه در مـورد 
. کتاب به نظرم رسيد کـه مـيـگـم

 ):البته اگر نظرم مھم است(
کتاب فـقـط بـراى کسـانـى خـوب 
است که قـبـلا خـودشـان بـى خـدا 

يعنى من شک دارم فردى .   باشند
بــا خــدا آن را بــخــوانــد و نــظــرش 

دلـيـل ايـن امـر ايـن .   عوض بشود
است کـه شـمـا ابـتـدا خـدا را بـا 
دلايل علمـى نـقـض نـکـرده بـوديـد 

فقط در يک پاراگراف اين کـار ( 
) را کرده بوديد که خيلى کم بـود

و بقيه کتاب بيشـتـر روى اشـتـبـاه 
. بودن تعاليم اسلامى متمرکز بـود

مســلــمــا کســى کــه فــکــرش آزاد 
. باشد اين اشتباهات را مى فھـمـد

ولى آيـا شـمـا مسـلـمـانـى را مـى 
شناسيد کـه فـکـرش آزاد بـاشـد؟ 
نظر من اين اسـت کـه بـھـتـر بـود 
فصلھاى ابتدايى کتاب بيشتر روى 

بحـث )   نظريه تکامل( دلايل علمى 
مــى کــرد و در فصــلــھــاى بــعــد 
برهانھاى مسلمانان و بـچـه گـانـه 
بودن آنھا را نقد مى کـرديـد و در 
نھايت تناضـات قـرآن بـا عـلـوم و 

وقتى خوانـنـده بـه .   آزاديھاى انسان
اينجا مى رسيد تازه شروع مى شد 
که با ارزشھاى متحجـرانـه و پـول 

ولـى کـتـاب .   پرستانه ملاها تاخت
شما دقيقا از همين جا شـروع شـده 

 .بود
 دوستار شما

 
 ايتان باورز از آمريکا

راهنمايى در باره انگيزه عـمـلـيـات 
انتحارى اسلاميونخانم کـم گـويـان 
عزيـز، مـن يـک دانشـجـوى سـال 
سوم حقـوق در دانشـگـاه يـيـل در 
آمريکا هسـتـم و در حـال حـاضـر 
رساله اى درباره عمليات انـتـحـارى 

مى نويسم و سرپرست من تصادفـا 
تـز مـن .   خالد ابو ال فضـل اسـت

اين است کـه عـمـلـيـات انـتـحـارى 
يک رفتار مـوقـعـيـت طـلـبـانـه و 
براى کسب موقعيت در فـرهـنـگ 

من مقالات شما را .   اسلامى است
بسيار روشنگرانه، آموزنده و متاثر 
کننده يافتم و بـا ايـن امـيـد ايـن 
يادداشت را مى نويسم که شما به 
برخى از سوالات من بعنـوان يـک 
فرد غير متخصص پاسخ بدهيد يـا 

بـخـشـى از .   مرا راهنمـايـى کـنـيـد
تحليل من بر اين فرضـيـه اسـتـوار 
است که فرهنگ اسلامى مبتنـى 
بر شرف و بى شرفى است، و فـرد 
براى ارتقاى موقعيت خـود در ايـن 
فرهنگ مى کوشد که از لـطـمـه 
خوردن شرف خود جلوگـيـرى کـنـد 
يـا بــا اقــدامــاتـى آن را در چشــم 

آيا شما مـنـبـعـى .   ديگران بيافزايد
در مـورد شـرف و بـى شـرفـى در 
اسلام مى توانيد بـه مـن مـعـرفـى 
کنيد؟ يا آيا شما فکر مى کنـيـد 

 اين فرضيه اى معتبر است؟
نکته ديگرى که من مـى خـواهـم 
اضافه کنم اين است کـه جـوامـع 
اسلامى در مـقـابـل تـغـيـيـر و بـه 
کارگيرى ارزشھاى نوين مـقـاومـت 

بخشى از اين مقـاومـت .   مى کنند
بخاطـر اعـتـقـاد بـه کـمـال قـانـون 
اسلامى شريـعـه و الـھـى بـودن آن 

انحصار علماى اسـلامـى بـر .   است
تعبـيـر از قـرآن و شـريـعـه، دلـيـل 
ديــگــرى بــراى ايــن مــقــاومــت در 

شـمـا .   مقابل تحول و تغـيـيـر اسـت
درباره اين نـکـتـه چـه فـکـر مـى 
کنيد؟ آيا منـبـعـى در مـورد ايـن 

 مساله سراغ داريد؟
من از هر نوع کمک شما در بـاره 
ايــن مــوضــوعــات ســپــاســگــزارم و 
مايلم يک پيش نـويـس از رسـالـه 
ام را اگر علاقمند بـه خـوانـدن آن 

 .بوديد برايتان بفرستم
 با بھترين آرزوها

 
 
 
 



نيستى چگونه 
 !هستى شد
 حسن صالحى

در آغاز هيـچ کـس و هـيـچ چـيـز 
و خدا کـامـپـيـوتـر را .   نبود جز خدا

ــا .   آفــريــد وخــدا فــکــر کــرد کــه ب
استفاده از ماشين کار خلقت جـھـان 

و خـدا .   را زودتر به پايان خواهد برد
کامپـيـوتـر را جـلـوى آيـنـه از گـل 

از کامپيوتر صدايى در نمى .   ساخت
ولـى سـودى  .Onخدا گـفـت .   آمد

و خدا با برق در کامپـيـوتـر .   نداشت
حــيــات دمــيــد و صــداى خــرخــر 

و اين صبـح روز . کامپيوتر بلند شد
و بــه هــنــگــام شــام خــدا .   اول بــود

فراموش نـکـرد کـه کـامـپـيـوتـر را 
خاموش کند تا برق زيـادى مصـرف 

 .نکند
و خدا پشـت کـامـپـيـوتـر نشـسـت و 

و .   دست بکار ساختن کـائـنـات شـد
خداوند خدا خورشـيـد، زمـيـن، مـاه، 
حيوانات، نباتات و غـيـره را درسـت 

خدا در نظم و ترتيب چيزهايى .   کرد
که مى آفريد حسابى حواسش جـمـع 
بود که بھانه ايى دسـت دانشـمـنـدان 

اول روشنايى را نسـاخـت کـه .   ندهد
بعدأ يقه اش را بگيرند کـه چـطـور 
تو روشنـايـى را در روز اول درسـت 
کــردى و مــنــبــع ايــجــاد آن يــعــنــى 

و خدا بـر !   خورشيد را در روز چھارم
و خـدا چــون .   کـار خـود آگـاه بـود

ــيــک مــى دانســت کــه مــاه از  ن
سيارات بى نور اسـت، اعـلام نـکـرد 
که ماه را بعنوان مشـعـلـى در شـب 
. براى روشن کردن زمين آفريده است

و خدا وقتى که در يک روز عـلـف 
سبز را بعنوان تغذيه حيوانات زميـن 
و پرندگـان آسـمـان قـرار داد، فـورأ 
فھميد که يک چيزى جور در نمـى 

مگر نـه ايـن اسـت کـه شـيـر، .   آيد
ببر، عقـاب و شـاهـيـن عـلـف نـمـى 

و خدا براى اين حـيـوانـھـاى !   خورند؟
زبــان بســتــه هــم خــوراک بــر روى 

و آنھا خدا را شـکـر .   زمين قرار داد
ــون  ــد و مــثــل کــارت ــز " کــردن ــن لاي

در مقابل عظمت و رحـمـت "   کينگ
 !خدا سر تعظيم فرود آوردند
و روز و .   و شام بـود و صـبـح بـود

و .   شب خدا بـھـم دوخـتـه شـده بـود
خداوند خدا آنقدر مشـغـول بـود کـه 
نمى دانست از کار خلقت چـنـد روز 

و خدا فکر کـرد هـمـان .   مى گذرد
بھتر کـه ذکـر روزهـا را مسـکـوت 

چرا که بھانه را از دسـت .   بگذارد
آنـھـايـى .   ملانقطى ها خواهد گرفـت

که مى گويند چگونه ممکن اسـت 
که جھان در عرض شش روز آفـريـده 
شود در حاليـکـه از اولـيـن انـفـجـار 
بزرگى که منجـر بـه بـوجـود آوردن 
کھکشان ها شد حدود ده تا پـانـزده 

و خـدا !   ميليـارد سـال مـى گـذرد؟
البته جواب ايـن را داشـت و پـيـش 
خود فکر کرده بود که بـگـويـد هـر 
روز او معادل چـنـد مـيـلـيـارد سـال 

 .است
کرده و "   کد نويسى" خدا از بس که 

ور رفته بود درمفاصـل "   کى برد" با 
انگشتانش درد عجيبى احساس مـى 

با اينھمه خـدا هـنـوز حضـرت .   کرد
و خـدا تصـمـيـم .   آدم را نيافريده بود

چـت " گرفت که آدم رادر يـکـى از 
و خـدا .   هاى بھشت درست کند"   روم

از ترس اينکه مبادا بگويند کـه او 
از نظريه تـکـامـل دارويـنـى سـر در 
نمى آورده، آدم را بـه شـکـل انسـان 
نئاندرتال قدرى پشمالو و الـبـتـه نـر 

و خدا فکر کرد کـه آدم بـه .   آفريد
يک جنس مخالف هم احتيـاج دارد 

و خـدا .   تا از نوع خود تکثير کننـد
مى دانست که بعد ها با فمينيسـت 
ها سر دنده چپ آدم مشکل خواهد 

او بر همه چيز آگاه اسـت و .   داشت
. از همه چيز پيـشـاپـيـش خـبـر دارد

اما مايل بود کـه مـوضـوعـى بـراى 
و خـدا .   بحث فمينيستھا فراهم آورد

ديــگــرى در "   چــت روم" حــوا را در 
و خـداونـد هشـدار .   بھشت قـرار داد

داد که آن دو، فـقـط بـا يـکـديـگـر 

کنند و استفاده از هر گـونـه "   چت" 
دوربين ويدئويى را براى آنان ممـنـوع 

ولى کـاسـه صـبـر آدم و حـوا .   کرد
هـمـديـگـر را مـى .   لبـريـز شـده بـود

و خـدا چشـم بـر شـيـطـان .   خواستند
فرو بست که آگھـى هـاى سـکـسـى 
براى آن دو مى فرستـاد تـا آنـھـا را 
. تحريک به آن کار ممنوعـه کـنـد

و آنچه که نبايد اتفاق مـى افـتـاد، 
خدا يک لحظـه خـوش .   اتفاق افتاد

 .خيالى کرده بود
در واقــع .   و خــدا خشــمــگــيــن شــد

مـى .   خودش را بـه عصـبـانـيـت زد
خواست از شر کار خـلـقـت و آدم و 
حوا خلاص شود و چپقى چاق کـنـد 
و ويــدئــو گــيــم جــديــدش را چــک 

و خدا دستـور داد کـه آدم و .   کند
حوا را بعـنـوان مـجـازات بـه زمـيـن 

و قـنـد در دل آدم و هـوا .   بفرستند
چرا که در روى زمـيـن و .   آب شد

دور از چشم خدا، براى آنھا بـھـشـت 
 .واقعى بود

و خدا چپقش را از کيسـه تـوتـونـش 
در آورد و خواست با شعلـه کـبـريـت 

بـه نـاگـھـان .   دودش را راه بـيـانـدازد
و کامپيوتر خدا خـامـوش .   برق رفت

و خــدا فــرامــوش کــرده بــود .   شــد
و .   را فشــار دهــد saveدگــمــه 

. نـداشـت backupکامپيوتر خدا 
و خـدا اول !   تمام خلقت بر باد رفـت

و بـعـد لــبـخـنــد .   اوقـاتـش تــلـخ شـد
پيروزمندانه اى زد و پيش خود فکر 

بـعـد از کشـيـدن چـپـقـم بـه "   کرد 
ســمــســارى مــحــل مــى روم و يــک 
 ."کامپيوتر درست و حسابى ميخرم
 خشم خداوند و ماجراى طوفان نوح

 سال از خـلـقـت آدمـى ١٦٥٦درست 
هواى آفتابى آن روز بـه .   گذشت مى

داد کـه از آن بـالا  خدا امکان مـى
البته همه .   مالاها زمين را ديد بزند

خداوند .   چيز قدرى تار ديده مى شد
عالم که اين آخريھا چشـمـانـش آب 
مرواريد آورده بود، عينک ذره بينى 
اش را به چشـم زد و سـپـس هـمـه 

ولى خدا .   چيز را تقريبا بوضوح ديد

از مشاهـده آنـچـه مـى ديـد راضـى 
نه تنھا ناراضى که خشمگيـن .   نبود
با اينھمه اين اوضاع جھنم بـود .   بود

که فکر پروردگار را بخود مشـغـول 
 .مى کرد

افرادى که از خـدا نـمـى تـرسـيـدنـد 
. فوج فوج به جھنم رانده مى شـدنـد

با ايـنـکـه خـداونـد عـالـم جـھـنـم را 
آفريده بـود تـا کـافـران را بـه زانـو 
درآورد، اما آنھا از رفتن بـه جـھـنـم 

حـتـى عـده اى . ديگر ابايى نداشتند
از پــل صــراط کــه بــر مــتــن دوزخ 
کشيده شده است، به نشانه عناد بـا 
کمال ميل به قعر جھنم شيرجه مـى 

عده اى ديگر از ارتـفـاع پـل .   رفتند
صـــراط هـــيـــجـــان وصـــف نـــاپـــذيـــر 

Bangy Jump  را تجـربـه مـى
اعمال شـديـدتـريـن مـجـازات .   کردند

براى ملحدين در جھنم نه فقط آنـھـا 
را تسليم اراده الھى نکرده بود بلکـه 
نافرمانى کافران را دو چندان کـرده 

ــود ــه .   ب اهــل دوزخ در اعــتــراض ب
خوردن کثافات بجاى غذا و پاشيدن 
فلز مذاب به صورتھايشان و نوشيدن 

کميته هـاى دفـاع از ...   آب داغ و 
در .   حقوق بشر درسـت کـرده بـودنـد

اى کـه در جـھـنـم  ميان نوزده فرشته
بودند، باور بـه اعـتـقـادات مـذهـبـى 

شايع بود که حـزب .   سست شده بود
کمونيست کارگـرى در ايـن جـريـان 

ايــن مــوج بــرگشــت از .   دســت دارد
دين داشت آن تعداد اندک مـقـربـان 
درگاه الھى مقيم بھشت را نيز دربـر 

ساکـنـيـن عـدن وسـوسـه .   گرفت مى
ديدار از دوزخ را در سر داشتـنـد تـا 
براى يـکـروز هـم کـه شـده احسـاس 
نافرمانى از خدا را تجربه کـنـنـد و 
در همـان حـال دوزخـيـان در پـى آن 
بودند که نمونه بوسـتـان عـدن و آن 
نــھــرهــاى روان آب، شــيــر، عســل و 
شراب را با کيفيت بھترى در جـھـنـم 

اعـتـراض و شـورش در .   برپا کنـنـد
جھنم به يک امر دايمى تبديل شده 

بعلاوه منابع سوختى جھـنـم بـه .   بود
عــلــت مصــرف بــيــش از حــد بــراى 
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فروزان نگھداشتن آتش دوزخ رو بـه 
اتمام بود و مشکل تأمين انرژى بـه 

کـرد بـه  نحو حادى خـودنـمـايـى مـى
طوريکه روزانه چند ساعت آتش را 

کـردنـد تـا در مصـرف  خاموش مـى
.              جـــويـــى شـــود ســـوخـــت صـــرفـــه

 ٤ از صفحه ١١در صفحه 
خداوند عالم هر بـار قـبـل از آنـکـه 
افراد تازه اى را روانه دوزخ کند از 

آيـا پـر شـدى :   " جھـنـم مـى پـرسـيـد
: و جـھـنـم پـاسـخ مـى داد"   جھنـم؟

 ".دارم مى ترکم"
همه اينھا جھنم را بـه يـک بـمـب 
ساعتى تبديل کرده بود که دير يـا 

خـداونـد بـايـد .   زود منفجر مى شـد
فکرى بـه حـال ايـن وضـعـيـت مـى 

قادر متـعـال بـه دلـيـل عـمـل .   کرد
کردن فتقش توانايـى آن را نـداشـت 
که در صور بدمد و يا آن صداى بد 
بوى ناگھانى را که نشانه رستاخيـز 

درازاى " از سوى ديـگـر .   بود سردهد
و "    هزار سـال بـود٥٠روز رستاخيز 

خداوند به دليل کھولت سن حوصلـه 
يک چنين روز طولانـى بـا آنـھـمـه 

پـس پـروردگـار .   تشريفات را نداشت
عالم به چاره جويى افتاد، و دسـت 
. آخر راه حل را بر روى زمين يـافـت

اگر او موفق مى شـد بـا مـرعـوب 
کردن انسانھا بر روى کره ارض آنھا 
را مطيع خـود سـازد آنـگـاه تـعـداد 
کمترى روانـه جـھـنـم مـى شـدنـد و 
. غائله جھنم نيز فيصله مى يـافـت

از سوى ديگـر بـا روانـه شـدن عـده 
بيشترى به بھشـت، بسـتـگـان درجـه 
اول خداوند و معدود قديسين مـقـيـم 
آنجا لااقل مصـاحـبـيـنـى پـيـدا مـى 
کردند و از ديـپـرس روحـى خـلاص 

شدند و در ضمن ديگر فـيـلـشـان  مى
 .کرد ياد جھنم نمى

خداوند دانا به اين نتيجه رسيد کـه 
وقت آن است خالکوبى ها را نشـان 

پـس دسـت بـدامـان يـکـى از .   دهد
دوستان ديرينه و صميمى خـود کـه 

بـود  Hells Angelsسردسـتـه 
وى نوح بود و هـمـديـگـر را از .  شد

اولين جنگ مغلـوبـه عـلـيـه کـفـار 
نـوح در اثـر خـوردن .   مى شناختنـد

لبنيات فراوان توانسته بـود رکـورد 
 ٦٠٠ايوب را بشکند و تـا آن روز 

 ٢٠-١٥هـمـيـشـه .   سال عـمـر کـنـد

نفرى مسلح به سـلاحـھـاى جـوراجـور 
مـلـبـس بـه .   او را در ميان داشتـنـد

شلوار و جلـيـقـه اى چـرمـى بـود و 
بــا .   بــوى عــطــر و گــلاب مــى داد

وجــود زخــمــى عــمــيــق بــر چــھــره و 
چشمبندى بر يکـى از چشـمـان، از 
صورتش نور مى باريـد و بـر لـبـش 

هميشه در دست .   لبخندى جارى بود
کتابى داشت که در آن تپانـچـه اى 
جاسازى شده بود تا در صورت لـزوم 

 .حريف را نفله کند
پــس خــداونــد شــنــل ســيــاه و کــلاه 
شــاپــويــش را درآورد و آنــھــا را در 

تـى شـرتـى .   صندوقچه اش گذاشت
مشکى و آستين کوتاه به تـن کـرد 
بطوريکه خالکـوبـى هـايـش کـامـلا 

دو فرشته تـمـامـا بـرهـنـه :   پيدا بود
. که آتش از دهان بيرون مـى دادنـد

براى اينکه اندام لاغر و نحيف خـود 
را بپوشاند، قدرى پارچه در زير تـى 

البته سرش را نـيـز از .   شرتش تپاند
ته تراشيده بود تا سفيدى مـوهـايـش 

پـس خـداونـد مـتـعـال .   معلوم نشـود
خود را به ريخت هلز انـجـلـز درآورد 
و به زمين آمد تا نوح را در يـکـى 

هـاى زيـر زمـيـنـى تـوکـيـو  از کافه
نــوح چــون مــاجــرا .   مــلاقــات کــنــد

بشــنــيــد از حــال و احــوال دوســت 
قديمى خـود مـتـأثـر گشـت و قـول 

آن دو تا پاسـى از نـيـمـه .   يارى داد
شب با هـم بـودنـد و نـقـشـه اى را 

 .آماده کردند
عزرائيل، فرشته مرگ، که هيبتى 
هولناک داشت و فاصله مـيـان دو 
ــود،  چشــمــش هــفــتــاد هــزار روز ب

ايــمــان را  نــتــوانســتــه بــود مــردم بــى
قرار شد نـوح از بـھـتـريـن .   بترساند

اى درست کـنـد  آدمکشان دنيا جوخه
. و اين مأموريت را به انجام برسانـد

خواستند با کشـتـن سـرکـردگـان  مى
ايـــمـــان و تـــعـــدادى از  افـــراد بـــى

لامذهبان ساير انسانھا را به کرنـش 
و اطاعت وادارند، و قرار بر اين شد 
که خداوند با ايـجـاد بـاد، طـوفـان، 
ســيــل و صــاعــقــه صــحــنــه مــرگ 
ملحدان را رعب انگـيـزتـر کـنـد تـا 
. براى ديگـران درس عـبـرتـى بـاشـد

خـداونـد رحــيـم مــقـرر کــرد کـه آن 
جوخه به انواع سلاحھـاى سـبـک و 
سنگين، سرد و گرم، اتمـى و غـيـر 

اتمى مـجـھـز شـود و از هـر سـلاح 
يک جفت در دسترس باشد تا کـار 

ايـن .   از محکم کارى عـيـب نـکـنـد
عمليات مشترک عـلـيـه کـفـار را 
طوفان نوح نام نھادند و شب بعد را 
بــراى آغــاز هــمــاهــنــگ عــمــلــيــات 
. زمينى و آسمـانـى تـعـيـيـن کـردنـد

خداوند کريـم مـقـدارى پـول نـيـز از 
خزانه غيب به نوح داد تا براى ايـن 

هـنـگـام وداع .   عمليات هزينه کـنـد
خداوند بزرگ، دسـت عـنـايـت بـه " 

پشت او سرد شـد .   پشت نوح کشيد
و سپس آرامشى بى نـظـيـر احسـاس 

 "...کرد
هاى شب که سکوت بـر جـھـان  نيمه

خيمه زده بود و همه خاموش و آرام 
به خواب رفته بودند، صداى انفجـار 
و شليک گلوله چـرت انسـانـھـا را 

بـه  Hells Angels.   پاره کـرد
رهبرى نوح عـمـلـيـات را از زمـيـن 
آغاز کردند و منتظر ايجاد طـوفـان 

لـيـکـن نـه از .   از جانب خدا بـودنـد
آسمان تندرى نازل شد و نه سيلى بر 

بـرعـکـس، هـوا .   زمين جارى گشت
صاف بود و هيـچ ابـرى در آسـمـان 

ستارگان به انسـانـھـا .   ديده نمى شد
از عـمـلـيـات .   چشمـک مـى زدنـد

تـرس .   آسمانى خـداونـد خـبـرى نشـد
بـا خـود .   سراپاى نوح را فـراگـرفـت

فکر کرد نکند در تله اى گـرفـتـار 
نه، سر و کله باند هاى رقيب .   آمده

ولـى از خـدا هـم اثـرى .   پيدا نـبـود
کم به ايـن نـتـيـجـه رسـيـد  کم.   نبود

که اوستا کريم او را قال گـذاشـتـه 
صورت نورانى نوح ناگھان به .   است

کبودى گرائيد و با عصبـانـيـت بـى 
نظيرى که ويژه پيامبران است تـفـى 

و  "Fuck You":   کرد و گـفـت
بلافاصله دو بار بين انگشت شسـت 

آنـگـاه .   و سبابه خود را گاز گرفت
امـا .   فرمان توقف عملـيـات را داد

نـوح و يـارانـش .   ديگر دير شده بود
در حلقه محاصره جمعيت بيـشـمـارى 

مـردم نـاگـھـان .   گرفتار شده بـودنـد
مانند قارچ از همه جـا سـبـز شـده 

افراد نوح ديدند تيراندازى به .   بودند
ســوى انــبــوه جــمــعــيــت مســاوى بــا 

پـس تصـمـيـم .   مرگشان خواهد بـود
 .گرفتند که تسليم شوند

و اما خداوند پس از ملاقات با نوح 

پروردگار چنان در .   راهى عرش شد
عالم فکر و خـيـال غـوطـه ور بـود 
. که نفھميـد بـه بـيـراه رفـتـه اسـت

يک   -درست بعد از سدره المنتھى 
راه را گم   -پيچ مانده به خانه اش 

پس از آنکه شناکنان از .   کرده بود
درياهاى وسيع عبور کـرد، مـنـاطـق 
نور و ظلمت که فاصله هـريـک از 
آنـــھـــا پـــانصـــد ســـال راه بـــود را 

آنگاه از حجابھـاى جـمـال .   درنورديد
و کمال، سر و جلال و وحدت عـبـور 

اما مشکـل ايـنـجـا بـود کـه .   کرد
باريتعالى هنوز به آن هـفـتـاد هـزار 
گروه از ملائکه که بى حـرکـت در 

چـون .   حال سجده بودند، نرسيده بود
خداوند هميشه عادت داشت که در 
بازگشت از زمين در آنجا بايستد و 
از پشت، سجده رفتگان را ساعـتـھـا 

قادر مـتـعـال فـورا پـى .   نظاره کند
برد که اين راه همان راه هميـشـگـى 

. ترس بـر او مسـتـولـى شـد.   نيست
همه جا در ظلمت و تـاريـکـى فـرو 

خداوند حتى موفـق نشـد .   رفته بود
با ديده بصيرت، نور خـدايـى اش را 

کورمال کورمال جلو .   مشاهده کند
. خـيـس عـرق شـده بـود.   مى رفـت

. يادش آمد در شلوار کبريـتـى دارد
از آنچه کـه ديـد .   آن را روشن کرد

فــرشــتــه .   چــنــدان خشــنــود نــگــرديــد
عذاب را ديد کـه صـورتـى مسـيـن 
. داشت و آتـش بـه فـرمـان او بـود

فرشـتـگـان بـارگـاهـش مـيـکـائـيـل، 
اسرافيل و جبرئيل را صـدا زد ولـى 
همه بـه خـواب عـمـيـقـى فـرورفـتـه 

گوشھا را تيز کرد تا مـددى .  بودند
آلـود  باشد که نـاگـاه نـاسـزاى خشـم

اوقاتش به شدت تـلـخ .   نوح را شنيد
مـن " پيش خود فکر کرد کـه .   شد

اين ميلياردها کھکشان و ستاره را 
ــھــا  ــيــن آن ــده ام کــه در ب ــيــافــري ن

پــروردگــار عــالــم " .   ســرگــردان شــوم
هرکس را " يادش آمد که گفته بود 

" . که شکاک باشد گمراه مى کند
پس با خود انديشيد کـه آيـا دلـيـل 
گم کردن راه شـکـاکـيـت مـن بـوده 

ــــگــــاه دچــــار هــــراس !   اســــت؟ آن
وحشتناکى شد و سراسـيـمـه دسـتـى 

از .   به سـر و صـورت خـود کشـيـد
يــا . . .   مــن هســتــم؟" خــود پــرســيــد 

 "...نيستم؟
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 ياشار سھندی
 

روز جمعه اي نشـسـتـه بـوديـم بـراي 
خودمان تـوي خـانـه و بـه مصـائـب 

از جــمــلــه .   مــان فــكــر مــيــكــرديــم
آـه !   مصائب همين روز جمعـه اسـت

يا بايد اضافه آاري آنيم يا ايـنـكـه 
بكپيم توي خانه، البته در زير سايـه 
حكومت الـلـه جـاي بـراي آـارگـران 
نيست آه بخواهيم يك روز تـعـطـيـل 

يـك .   را  سروته اش را جـمـع آـنـيـم
روز آسالت بار و نكبتي، خوب ايـن 
از خاصيت ايـن روز اسـت آـه مـي 

حـتـمـا .   گويند روز امام زمان اسـت
تو جريان هستيد آه يكي از هـمـيـن 
. روزهاي جمعه ظھور مي فـرمـايـنـد

و جھان آلـوده بـه آـفـر را بـا خـون 
 .خواهند شست

با شكـم گـرسـنـه و جـيـب .   بگذريم
خالي با همسرمان به قـول آن خـانـم 
شاعر آلماني در سكوت با يكديـگـر 
پيوند داشتند را تجربـه مـي آـرديـم 
آه زنك در به صدا درآمد و دوستي 

بعـد از !     رسيد بدبخت تر از خودما
اينـكـه از مصـائـب هـم   خـبـردار 

 :شديم دوستمان درآمد و گفت
 بيا اين فيلم را ببـيـن تـا مصـائـب 

 ! خودت يادت بره
فيلم مصائب مسيح را گذاشتيم تـو 

 ســال رفــتــيــم 2000دســتــگــاه و 
فيلم با تمام     هـيـبـت اش .   عقب

ما همين جور !   شروع شد و تمام شد
عين هو جن زده ها ميخ تـلـويـزيـون 

 ! بوديم
من ديگر مسلماني را بـوسـيـدم و « 

 »!گذاشتم آنار
اين را دوستمان گفت و بـعـد ادامـه 

 :داد
ديدي اين عيسـي بـيـچـاره را، از « 

. امام حسين ما بيشتـر زجـر آشـيـد
آب نخورد و دست حضرت ابوالفضل 

اشـك !   نه جان مـن.  را از پشت بست
خدا را ديدي آه زمين و زمان را به 

معجزه اش را ديـدي آـه . هم ريخت
چطور گوش دشمنـش را آـه قـطـع 

نــه جــان مــن .   شــده بــود چســبــانــد
ديدي؟ آن خانم فـرمـانـدار را ديـدي 

آخ از . آه چگونه متحول شـده بـود
دست اين يـھـوديـھـاي آـثـافـت اگـر 
دخالت نمي آردند فـرمـانـدار آزادش 
. آرده بود و رفـتـه بـود پـي آـارش

يادم باشه چھار تا يھودي بكشم بـه 
شيطان رجيم را ديـدي !   انتقام عيسي

آه موش مي دواند آـه عـيـسـي را 
خورد آند اما عيسي بيدي نبود بـا 

آن همه شـكـنـجـه .   اين باد ها بلرزد
را تحمـل آـرد آـه عشـق را ثـابـت 

 »!زنده باد عيسي مسيح. آند
فيلم آم بود !   زنده باد آقاي گيبسون

آه اين دوسـتـمـان هـم قـاطـي آـرده 
ولي خودمانيم من هم تـه دلـم .   بود

؟ خــيــلــي ! يــك جــورهــاي شــده بــودم
تـازه مـن .   چيزها دستگيـرمـان شـد

دارم ميفھمم آه اين از مـا بـھـتـران 
بـراي :   اهل سياست چرا مي گويـنـد

برقراي صلح بايد بمب اتـم داشـت و 
جــنـــگ راه انــداخـــت تـــا صـــلـــح 

وقتي آه خود خدا بـراي !   برقراربماند
اثبات خودش رسولش را در معـرض 
شكنجه هاي وحشيانه قرا ميدهد تا 
معـنـويـت را  مـفـھـمـومـي عـمـيـق 

ديــگــر از بــنــدگــانــش چــه .   بــخــشــد
ارتش امريكا .   انتظاري ميشه داشت

مـــردم عـــراق را بـــراي صـــلـــح و 
دموآراسي بـه صـلابـه مـيـكـشـد و 
آقاي بوش مانند يـك خـادم مـومـن 

ايـن .   جلوي پاي پـاپ زانـو مـيـزنـد
طرف بـه راحـتـي آب خـوردن بـراي 

بـعـدش . خشنودي الله آدم سر ميبرند
لابد دو رآعت نماز شكر به جا مـي 

 .آورند
 براي اثبات اينكه مسيحيـت عشـق 
ــيــن  ــن ــد چــي ــح، بــاي اســت و صــل
صبوعيتي بـه آـار رود و خـدا هـم 
دست رو دست ميـگـذارد و تـمـاشـا 

البته مامورش را فرسـتـاد تـا .   آند
به عيسي آمك آند تا صـلـيـبـش را 

اين آفـار مـلـعـون .   به جلجتا برساند
آنقدر شكنجه روا داشتنـد آـه اشـك 

قرار از اول هـمـيـن (  خدا هم در آمد

و يـك قـطـره فـقـط يـك قـطـره )  بود
ــود زمــيــن از هــم  ــافــي ب اشــك آ

و اگر خداي نـاآـرده زار و .   بگسلد
زار گريه مي آرد مـعـلـوم نـبـود از 

بـي .   آره زمين چيزي باقي ميـمـانـد
جھت نيست آه ايـن آخـونـدهـاي مـا 
هم خودشان را   جـر مـيـدهـنـد آـه 
بگويند معصيت نـكـنـيـد تـا زلـزلـه 

تو بـگـو اشـك خـدا را ايـن .     نيايد
خلايق در ميآورند و اين قطـرات بـه 
زمـيــن مــيــخــورنــد و زمــيــن از هــم 

نمونه اش همين بـم آـه .   ميشكافت
شب جمعه عوض شـكـر خـدا را بـه 
جا آورند حتمـي مشـغـول مـعـصـيـت 
. بودند آه چنـيـن خـدا غضـب آـرد

ملا هاي سني مذهب گفتـنـد آنـجـا 
در بم شب قبلش ع مـر آشـان بـوده 

و .   براي همين خدا قاطي فـرمـودنـد
 هزار نـفـر قـربـانـي خشـم 40000
يا اين زلزله مازنـدران نـه . خدا شدند

شما بگيد خلق الله روز جمعه  لـب 
دريا جز معصيت مگر آار ديـگـري 

نمي خـواهـيـد بـگـيـد آـه .   ميكردند
بـتـرسـيـد از !   نماز جمعه رفته بودند

 !غضب خدا
و ديگر اينكه خدا باز بـراي اثـبـات 
خودش اين چنين پيروان رسول قبلي 
اش را بــه جــان رســول جــديــد مــي 

هر چـه .   اندازدآه لت و پارش آنند
حـيـلـت )   فرمـانـدار(   آن آافر رومي 

آرد آه عيسي را نـجـات دهـد امـا 
پيروان موسي جز به مصـلـوب شـدن 

تازه ايـن جـا . عيسي راضي نميشدند
چطور دلـش .   خود خدا هم پدر است

امــد آــه شــاهــد آش و لاش شــدن 
ــس  ــاشــد؟ پ ــه «   پســرش ب عــاطــف

آجا رفت؟ اصلا داشـت يـا »   پدري
نداشت؟ به نظر مـيـرسـد نـداشـت و 
گر نه مثـل قضـيـه اصـحـاب فـيـل 
مرغان را به سراغ دشمنان فرزنـدش 

هر چند مي شود درك . مي فرستاد
آرد آه چرا از ايـن آـار مضـايـقـه 

به هر حال آن جا مسئله خـانـه .   آرد
اش مطرح بـود و ايـن جـا عـيـسـي 
طفل معصوم قرار بود بشود مسـيـح 

 .و برود. و عشق را جاودان سازد
! از طرفي ديگر خـدا هـم حـق دارد

آه اين چنين با صبوعيت پـيـامـش 
وقتي اين جـانـور دو پـا .   را بفرستد

يــك روز پــيــرامــون رســول )   انســان(   
خدا حلقه مـيـزنـد و روز ديـگـر در 
آمال نامردي خواستار مصلوب شدن 

مـل گـيـبـسـون ( همان رسول ميـشـود
اين خصـلـت زشـت آدمـيـزاده را بـه 

اين وسط خـدا بـايـد )   تصوير آشيده
آه چه آار آند آـه انسـان بـه دام 
شيطان نيفتد و به راه راست هـدايـت 

هم قوم موسي هم قوم عيسـي .   شود
و هم قوم محمد تا از شـان غـفـلـت 
ميكردي به گـمـراهـي مـيـرفـتـنـد و 
خيلي راحت رسول خدا را فـرامـوش 

پـس فـكـر آـرديـد آـه .   مي آـردنـد
صدو بيست چھار هزار پيغمبر بـراي 
دل خودشان آمدند رفتند نه خير هـر 
آار خدا حكمتـي دارد هـمـيـن جـور 

عـيـسـي آخـريـن .   آشكي آه نـيـسـت
فرستاده بود به زبان خوش حرف زد 
و خلايق بلاي سرش آوردند آه اشـك 

براي هـمـيـن رسـول .   خدا هم در آمد
بعدي چنان شمشير از نيام بـرآشـيـد 
آه هنوز آه هنـوز اسـت دارد خـون 

« و آخـر و عـاقـبـت هـم .   ميريـزد
مي آيـد و آب پـاآـي »   مھدي جان

روي دست همه ميريزد و صـغـيـر و 
آبير را  با شـمـشـيـر بـه راه راسـت 
هدايت مي فرمايند و دنيا بـه آخـر 

تازه هنـوز شـروع مصـيـبـت .   ميرسد
است آه دنياي آخرت تمـامـي نـدارد 
تا ابدالدهر شكنجه و آتش و مـيـلـه 

 !داغ
آخـر سـري .   مصائب مسيح تمام شد

هم از تو آفنـش در آمـد و پـاك و 
 سـالـي 2000پاآيزه رفت بھشت، 

امــا .   اسـت آـه دارد حـال مــيـكــنــد
مصائب ما تمامي ندارد آـه بـمـانـد 

در ايـن .   آن دنيا هـم ادامـه مـيـابـد
دنيا بايد امثال  آقاي گـيـبـسـون را 
تحمل آنيم و در آن دنيا هـم  آتـش 

 !جھنم را
5/4/83 

 !بترسيد از غضب خدا 



بى خدايان و 
 !کمونيستھا

 عبدالله شريفى
بى خدايى سابقه به قدمـت خـدا پـرسـتـى 

ــحــولات .   دارد ــا ت ــا گــذشــت زمــان، ب ب
جامعه، اين دو پديده متضاد نـيـز تـحـول 

فاکتورهاى فراوانى را ميتوان .   يافته اند
بر شمرد که بر تغيير موازنه بين ايـن دو 

در ايـن مـيـان از .   پديده موثـر بـوده انـد
جمله ميتوان به رشد مناسبات تـولـيـدى، 
رشــد شــھــر نشــيــنــى و در صــدر هــمــه 
انقلابات و پيشروى علوم در عرصـه هـاى 

امـا بـا ايـن هـمـه .   گوناگون اشاره کـرد
مــذهــب و خــرافــات مــذهــبــى در ســايــه 
حاکميت اقليت استثـمـارگـر جـامـعـه بـه 
. اشکال متفاوت ابقا و حفاظت شده است

قرن گذشته علاوه بر رشـد سـريـع و سـر 
سام آور تکنولوژى، به لحاظ سياسى نيـز 

دروازه قرن بيسـتـم بـا .   قرنى پر تحول بود
. انقلاب اکـتـبـر بـر روى جـھـان بـاز شـد

انقلابى که بار بى خدايى آن چنان عظيـم 
بود که نظام جھانى سرمايه را فرسنگھـا 
به عقب راند و کل سيستم جھانى تولـيـد 
خرافات را براى مدتى از تـمـام مـھـمـات 

انـگـيـزه خـيـزش .   خرافى خلع سلاح کـرد
علوم را در سطوح چشـمـگـيـرى مـمـکـن 

در اين قرن بشـر بـه درجـاتـى از .   ساخت
تنوع و تطور ساخت دست خود رسيد کـه 
در جوامع کھن با قرنھا اين مسافت طى 

 .نميشد
موج وسيع بـى خـدايىـنـتـيـجـه مـبـارزات 
مــردم جــھــان بــراى رســيــدن بــه مــعــنــاى 
زندگى، براى رهايـى و بـراى بـر داشـتـن 
مقدرات اقتصادى، سياسى و اجتماعى با 
تمام افت و خيزها، با تمام نقـاط ضـعـف 
و قوت خود نورمى جـديـد از زنـدگـى و 
ــه  ــخــشــى از جــھــان ب آگــاهــى را در ب

تـلاش .   استثمارگران حاکم تحـمـيـل کـرد
بى وقفه بشـر بـراى قـابـل تـحـمـل کـردن 
شرايط دشوار زندگى، براى رهـا شـدن از 
قيود خرافات، کنار گذاشـتـن مـذهـب و 
اعتقادات مذهبى بر شئونات زندگى بوده 

بــر خــلاف تصــويــر پــا در هــواى .   اســت

روشنفکرانه، گـرايـش وسـيـع و تـوده اى 
مردم به بـى خـدايـى و کـنـار گـذاشـتـن 
ــاى  ــھ ــحــث ــجــه ب ــي ــت ــرافــى ن ــاى خ ــاوره ب
. اسکولاستيک و دانشگاهى نبوده اسـت

مردم نسل پس از نسل اعتقادات مذهبـى 
و باور به خدا را در خانه و خـيـابـان، در 

کنار "   توهين آميز" زندگى خود، به شيوه 
همين مردم عادى شـايـد دو . گذاشته اند

مـھـم .   کتاب فلسفى هم نخوانـده بـاشـنـد
اين است که با عـمـل اجـتـمـاعـى خـود، 
شرايطى را بوجود آورد که مردم بتـوانـنـد 
باورهاى مذهبى و خرافى خود را زيـر پـا 

بطور يقين هر قدم بـه جـلـو در .   بگذارند
تاريخ بشر را بدون جدال طـبـقـات بـر سـر 

به بيانى ديـگـر .   زندگى، نمى توان يافت
رنسانس، انقلابات و تـحـولات اجـتـمـاعـى 
خــود مــحــصــول جــدال انســان مــحــروم و 
کارکن جـامـعـه اسـت بـراى رسـيـدن بـه 
زندگى شايسته، اگـر جـدال طـبـقـات را 
حذف کنـيـد، رنسـانـس و تـحـولات ضـد 

به جامعه ايـران .   مذهبى هم معنى ندارند
همـه مـيـگـويـنـد کـه .   امروز نگاه کنيد

جامعه جوان، يعنى نسلى جوان کـه دارد 
اکثريت جامعه مـيـشـود در حـال تـقـابـل 
. روزمره بـا رژيـم حـاکـم اسـلامـى اسـت

قوانين و احکام اسلامى را نمى پـذيـرد و 
صـبـح از .   با زندگى خود متضاد ميدانـد

خواب که بيدار ميشود تا شـب کـه سـر 
به بـالـيـن مـيـگـذارد لـحـظـه بـه لـحـظـه 
زندگيش در تناقض با حکومت اسـلامـى 

شادى ميخواهد مـانـعـش هسـتـنـد، .   است
رابطه انسانى بـا هـمـنـوع خـود را طـلـب 
ميکند مذهب و حکـومـت مـذهـبـى سـر 

ــه .   راهــش اســت ــرف ــدگــى م کــار و زن
ميخواهد باز همين مانع را سـر راه خـود 

محروم است .   آزاد نيست. . .   و .   مى بيند
و نمى تواند به ابتدايى تـريـن نـيـاز خـود 
جواب دهد، اين موج وسيع ضد مـذهـبـى 

توقـع ايـن .   را در نسلى بوجود آورده است
نسل از زندگى، نياز اين نسل به پيشروى 
ســيــاســى و اجــتــمــاعــى و اقــتــصــادى و 
فرهنگى مـبـنـاى جـدالـى اسـت کـه بـى 
خــدايــى را بــدرســت وســيــعــا و تــوده اى 

 .اشاعه داده است
در سطح جھان، ديـگـر تصـويـر انسـان از 
خود و پـيـرامـونـش، تصـويـر مـذاهـب از 

ديگر انسـان امـروز مـانـنـد . انسان نيست
انسان اوليه موجود ناتوان در مـبـارزه بـا 

ديگر مانند اسـلاف .   قواى طبيعت نيست
خود براى يافتن پرسشھاى بى جوابش بـه 
خدا، بت، اجنه، شياطين و مـعـجـزه پـنـاه 

ديگر کشيش، کاهن، آخونـد و .   نمى برد
اساطير، کتب مذهبى محل ارجـاع مـردم 
براى تعريف از خـود و تصـويـر سـازى از 

مـذهـب بـا تـمـام شـاخ و .   خود نيسـتـنـد
برگش مدتھا است تاريخا کـارايـى خـود 

در عصـر مـا در .   را از دست داده اسـت

عصر اينترنت، در عصـر انـفـورمـاتـيـک، 
جــھــل و خــرافــه مــذهــبــى اراجــيــف و 
مزخرفگويى بـيـش نـيـسـت کـه اسـبـاب 

در جھان .   تمسخر ميليونھا انسان ميباشد
امروز کسى کـه انـدک عـقـلـى داشـتـه 
باشد هنگام مـريضـى بـه جـاى دکـتـر و 
درمان دنبال دعا و اسپند و ميرزا و مـلا 

به اين اعتبـار اکـثـريـت قـابـل .   نمى رود
ملاحظه اى در اين کره خـاکـى بـى خـدا 

مذهب ديگر با مسالمت و سـر .   شده اند
مـذهـب آن .   خم کردن پذيرفته نمى شـود

را ندارد که بـاور " ضرورى"ظاهر محق و 
مردم باشد و مردم را بـراى بـھـره کشـى 
مطيع و سر سپرده و ساکت استثمار کرد 
و با وعده بھشـت و آخـرت خـمـار و بـى 

مذهب بايد مـوجـوديـت خـود .   هوش کرد
را به اتکا به تاج و تخت و ارتش و ترور 
و کشتار و قانون و مناسبات ظالمانـه و 

اگر مـذاهـب هـنـوز بـه .   خشن حفظ کند
عمر خود ادامه ميدهنـد،کـه مـتـاسـفـانـه 
خـارج از انـتــظـار وجــود دارنــد، بصــورت 
سياسـت و دخـيـل در عـالـم سـيـاسـت و 
. زندگى و سرنوشت جامـعـه وجـود دارنـد

ياحکومت هستند و حکم ميکننـد و بـا 
ارعــاب و کشــتــار و ســرکــوب بــه جــان 
جامعه ميفتـنـد، يـا اگـر در حـاکـمـيـت 
نيستند، راه صافکن کثيفترين حکومتھا 

به اين معنى اکثريت جامعه نه .   ميشوند
. سمپات، بلکه در مقابـل آن قـرار دارنـد

نگاهى به دنيا بينـدازيـد و بـگـويـيـد در 
اروپا و آمريکا در اسـيـا و اسـتـرلـيـا در 
بخش وسيعى از آفريقا بايد چـنـد درصـد 
مردمى که به مدارس و علوم دسـتـرسـى 
پيدا ميکنند به روال سابق مذهبى و هـم 
چنان راضى و سر سپرده يـوغ مـذهـب را 

 .بر گردن خود مياويزند
بى خدايى و قدم بعدى؟با اين حال باز هم 
ميبينيم که جامعه بر مبـنـاى اسـتـثـمـار 
توده کارکن همچنان در دسـت اقـلـيـتـى 

عجـز و نـاتـوانـى در تـغـيـيـر .   باقى است
مناسبات موجود، پايـه خـرافـاتـى جـديـد 
است که انسـان امـروز را در بـنـد خـود 

بر اين پـايـه اسـت کـه .   اسير کرده است
طبقات حاکمه اسطوره جاودانگى خود را 

در نظام حاکم مـعـاصـر .   زمزمه ميکنند
تعريف انسان مجرد و اتـمـيـزه شـده، بـى 
حقوق کردن بشر با تعريف حقـوق بشـر و 
مدنى و غيره که بـا آن مـواجـھـيـم بـراى 

اين تصـويـر را بـايـد .   همين منظور است
شکست، براى شکست دادن اين تصـويـر، 
بى خدايى به تنھايى کافـى نـيـسـت، بـى 
خدايى و رها شـدن از بـاورهـاى پـوسـيـده 
خــوب اســت امــا قــرار اســت ايــن بــاور 

فـايـده ايـنـکـه .   زندگى را راحت تر کنـد
اعتقادات بـى سـروتـه و کـنـديـده را در 
مورد خود و زنـدگـى را کـنـار گـذاشـت 
. بايد منشا تغييرات و دگـرگـونـى بـاشـد

قرار نيست که بى خدا بـود و بـه وضـع 
تــمــام داســتــان بــر ســر .   مــوجــود تــن داد

پـس چـرا بـا .   امکان تغيير و تحول است
وجود بى خدايى وسيع و توده اى، باز هـم 
بھرکشى و استثمار هم چنان باقى است؟ 
اين جا است که به سطحى ديگـر از بـى 

بـى خـدايـانـى کـه کـه .   خدايى ميـرسـيـم
بـراى .   وضع موجود را تحمـل نـمـيـکـنـنـد

رسيدن به زندگى واقعى، دنـيـاى ديـگـرى 
دنــيــايــى کــه مــبــنــاى آن .   مــيــخــواهــنــد

مـا بـه .   خوشبختى و سعادت انسان است
 .کمونيستھا ميرسيم

اين خواست و نياز انسانـى بـراى زنـدگـى 
بھتر ما را از مـاتـريـالـيـسـم عـامـى بـه 

معلوم شد .   ماترياليسم پيکارجو ميرساند
حــتــى بــا رهــا شــدن فــردى از بــاورهــاى 
خرافى و مذهبى هنوز نياز بـه تـحـول و 
. دگرگونى بر سر جاى خـود بـاقـى اسـت

بى خدايى وسيع قرار نـيـسـت کـه نـقـطـه 
پايان کار باشد قاعدتا بـى خـدايـى بـايـد 
منشا اثر تغييـر و تـحـول زنـدگـى مـردم 

و ايــن هــدف بــا ارتــقــا دادن بــى .   شــود
خدايى تا سطح سياست را پيش روى مـا 

تغيير زندگى انسانـھـا پـايـه .   قرار ميدهد
اصلى جـدالـى طـبـقـاتـى اسـت کـه بـايـد 

بـراى .   کمونيستھا در راس آن قرا بگيرنـد
اين هدف حزب بسازند و ميليونھا انسـان 

بـى .   را حول پـرچـم خـود مـتـحـد کـنـنـد
خــدايــان وســيــع را بــه صــف خــود فــرا 
بخوانند و به ايـن نـبـرد بـر سـر زنـدگـى 

ايـن هـمـان تـلاـشـى .   پايانى مثبت بدهنـد
است که حزب کمونـيـسـت کـارگـرى در 

 .دستور کار خود دارد
 ...و سر انجام 

با اين تفاصيل جاى خود دارد کـه تـمـام 
کســانــى کــه خــود را بــى خــدا تــعــريــف 
ميکنند، فراخواند که با اين تـعـريـف از 
خود راضى نشوند و به سطحى ديـگـر از 

اگر قرار اسـت .   بى خدايى قاطع بپيوندند
که در تفسير جامعه زمين گير نشويم و 
براى تغيير آن اقدام کنيم، بايد بـراى ايـن 
تغيير بـرنـامـه داشـت، مـتـشـکـل بـود و 

صف پراکنده و ميليـونـى بـى .   متحد شد
خدايى و ضد مـذهـب کـنـونـى در ايـران 
زمانى ميتواند قدرت اجتماعى شود کـه 
پرچم داشته باشد که متحد و مـتـشـکـل 

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــرى آن .   بــاشــد
دستاورد و امکانى است که بايد حول آن 

و براى رهايى از شر مذهب .   متشکل شد
بــقــول مــنــصــور .   و خــرافــه مــبــارزه کــرد

تصرف قدرت سياسى حـلـقـه " . . .   حکمت 
واسط گذر از تفسير دنيا به تغييـر دنـيـا 

بـايـد قـدرت شـد تـا بـتـوان بـه . . . "   است
تغييرات و پيشرفـت زنـدگـى مـيـلـيـونـھـا 
انسـان نـيــازمـنـد زنـدگـى بـھـتــر مـاديــت 

 .بخشيد
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